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و زنان شوهردار )نیز برای ازدواج، بر شما 

بی شك  كنیزان تان.  مگر  شده اند؛(  حرام 

خداوند )این حكم را( بر شما واجب كرده 

است، و غیر از این )موارد(، برایتان حلال 

)پرداخت  با  كه  صورت  بدین  است؛  شده 

مهریه از( اموالتان، در پی )ازدواج با زنی( 

ازدواج  )قصد  كه  حالی   در  )البتهّ(  باشید؛ 

با  )این كه(  نه  باشید؛  دامن  پاك  و(   داشته 

با  كنید(.  برقرار  رابطه  آنان  )با  بی عفّتی 

كردید،  موقتّ  ازدواج  كه  آنان  از  هریك 

به  است،  واجب  دادنش  كه  را  مهریه اش 

آنان بدهید، و در آنچه كه پس از )تعیین( 

ازدواج موقتّ  افزایش دوران  )برای  مَهریه 

گناهی  رسیدید،  توافق  به  مهریه(  مبلغ  و 

و  دانا  بسیار  همواره  خداوند  نكرده اید. 

حكیم است. 24 هر  كس از شما كه از نظر 

مالی نتواند با زنان آزاد و پاك دامن ازدواج 

اختیار  در  كه  زنانی   از  )می تواند(  كند، 

)به  مؤمن تان،  كنیزان  یعنی  هستند،  شما 

همسری بگیرد. و ایمان ظاهری آنان برای 

از )نوع( یكدیگرید  از ایمان )قلبی( شما آگاه تر است. شما همه  ایشان، كافی ست؛ زیرا( خداوند  با  ازدواج 

)و آنان نیز مانند شما انسان هستند(. پس با اجازه ی )مالكانشان كه همچون( خانواده شان )هستند(، با آنان 

ازدواج كنید و مَهریه شان را به شایستگی به آنان بدهید. )این( در حالی باشد كه آنان پاك دامن باشند و نه 

زناكار؛ و پنهانی با مردان رابطه ی نامشروع نداشته باشند. هنگامی كه )این زنان( شوهر كردند، اگر زنا كنند، 

)حدّ( بر آنان، نصف حدّی ست كه بر زنان آزاد شوهردار اجرا می شود. این )حكم(، برای كسی از شماست كه از 

سختی و ضرر )بی همسری و آلوده شدن به گناه( می ترسد. )البتهّ( صبر و تحمّل شما )تا رسیدن به همسر آزاد 

و دلخواه(، برایتان بهتر است. خداوند، بسیار آمرزنده و مهربان است. 25 خداوند می خواهد )احكامش را كه 

مصلحت شما در آن است،( برایتان روشن كند و شما را به روش های )نیكوی پیامبران و نیكانِ از( گذشتگان تان 

هدایت كند و )با رحمت و لطفش( به شما توجّه كند. خداوند بسیار دانا و حكیم است. 26

ب 9
ح ـز

        5
جزء 
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24 ـ 25. ازدواج موقت
كه  زنان  از  گروه هایی   ،24 آیه ی  ابتدای  و   23 آیه ی  در 
زنان  و سپس  معرفی شده اند  است،  حرام  آنان  با  ازدواج 
و  شده  شناسانده  نیست،  آن ها  شامل  حرمت  كه  دیگر 
خود،  اموال  صَف  با  می توانند  مسلمانان  كه  شده  گفته 
با آنان ازدواج كنند؛ مشروط بر این كه پاك دامن باشند، و 
یادآور  مال،  صَف  با  ازدواج  نباشد.  نامشروع  رابطه،  این 
پرداخت مهریه است كه پیشتر در آیه ی 4 از آن به صِداق 
تعبیر شده؛ اما آیه ی شریف، بلافاصله تعبیر پرداخت اجر 
این همان است كه در  برده،  كار  به   را  استمتاع  برابر  در 
روایات شیعه و سنی، »نكاح مُتعه« نامیده شده و »ازدواج 
موقتّ« نیز گفته می شود)التبیان، ج3، ص165؛  الدرالمنثور، ج2، 

ص140؛  مفاتیح الغیب، ج10، ص41(.  

برخی ضوابط مهم در ازدواج موقت: در اینجا، برخی 
ازدواج موقت كه موجب آسیب زدایی می شود  از ضوابط 
می شود:  ذكر  آن  دقت  شایان  جهاتِ  از  بعضی  نیز  و 
بر مهریه،  ازدواج موقت، علاوه  . یك حكم مهم در  الف 
دوران  پایان  از  پس  زن  توسط   داشتن  نگه  عدّه  ضرورت 
باید دو دوره ی عادت زنانگی  مقرر در عقد است؛ یعنی 
بر او بگذرد تا بتواند به عقد شخص دیگری در آید. این 
می شود؛  موقت  ازدواج  ضابطه مندی  موجب  مهم،   حكم 
ب . موضوع مهم دیگر، این كه چنانچه این ازدواج منجر 
به بارداری شود، مانند ازدواج دائم، فرزند، منتسب به پدر 
 است. در نتیجه، فرزند این ازدواج، بلاتكلیف نخواهد بود؛ 
ج . آیه ی 21 سوره ی روم كه ازدواج را یكی از آیات الهی 
و دارای نشانه هایی برای اندیشه ورزان دانسته، محور آن 
را »مودّت«، »رحمت« و »آرامش« شمرده است. همچنین 
در فرهنگ اسلامی، فرزند صالح، از بزرگ ترین نعمت های 
الهی برشمرده شده كه در دنیا و آخرت موجب بركت و 
سعادت است. بی تردید تشكیل خانواده از طریق ازدواج 
می كند،  برپا  را  محبت  از  آكنده  كانونی  كه  است  دائم 
می شود  آنان  آرامش  و  سكون  محل  و  خانه  اهل  مأمن 
رشد  صمیمی  و  گرم  فضایی  در  را  شایسته ای  فرزندان  و 
مبین  دین  كه  مؤلفه هایی ست  این ها،  همه ی  می دهد. 
و  اصلی  تأكید  بنابراین،  است.  كرده  فراوان  تأكید  آن  بر 
اساسی اسلام بر ازدواج دائم، روشن و قطعی ست؛ د . در 
حدیثی، امام كاظم در باره ی متعه فرموده است: »تو 

را چه  حاجت به ازدواج موقت؟ خداوند كه تو را )به سبب 
از آن بى نیاز كرده است.«)كافی، ج5، ص451(.  داشتن همسر( 
قانونی  ازدواج موقت،  بر آن است كه  تأییدی  این سخن، 
مكمل برای رفع نیازهای خاص است و نه قانونی همگانی 

و در همه جا.
ضرورت واقع گرا بودنِ قانون: در عین حال، قانونگزار نباید 

تنها آرمان ها را لحاظ كند و صفاً برای وضعیت آرمانی قانون 

منجر  هرج ومرج  و  نابسامانی  به  كار،  این  چراكه  كند؛  وضع 

خواهد شد. اگر در قانون برای وضعیت ویژه پیش بینی نشود، 

موضوع  در  شد.  خواهد  فساد  موجب  خود  ناقص،  قانون  آن 

ازدواج ممكن است تغییراتی مانند كشته شدن و كاهش شمار 

مردان به سبب جنگ پیش آید، یا زنانی در احوال عادی بیوه 

شوند و زمینه ی ازدواج دائم برایشان فراهم نباشد، یا جوانی به 

علت موجهی قادر به ازدواج دائم نباشد. اسلام، در تعالیم خود، 

بر آرمان ها تأكید ورزیده؛ اما در قوانین خود، واقعیت ها را هم 

دیده است. در آیه ی 33 سوره ی نور می خوانیم: »و كسانى كه 

امكانى براى ازدواج نمى یابند، پاك دامنى پیشه كنند تا خداوند از 

فضل خود آنان را بى نیاز كند ...«؛ اما به این توصیه ـ و انبوهی از 

آموزه های اخلاقی و معنوی دیگر ـ اكتفا نشده و راه كاری قرار 

داده شده تا آنان كه نمی توانند خود را حفظ كنند، آلوده نشوند. 

نیم نگاهی به جنبه های گوناگون در روابط دو جنس مخالف كه 

دنیای معاص با آن درگیر است، نشان از پیچیدگی موضوع دارد 

و این كه با آرمان گرایی صف نمی توان مسئله را حل كرد. 

باب  در  شبهه كنندگان  واقع نگری:  از  دور  قضاوت هایی 

و  می ورزند  غفلت  بیرونی  حقایق  از  معمولاً  موقت،  ازدواج 

احكام اسلام را با جامعه ای تخیلی و آرمانی می سنجند كه در 

البته چشم  اینان  دائم هست.  ازدواج  امكان  همگان  برای  آن 

تزاید در جهان  بر واقعیت های تلخ و مشكلات اخلاقی رو به 

گسترده ی  تبلیغات  از  اثرپذیری  با  نیز  برخی  بسته اند.  معاص 

گسترده  فساد  دنیا،  در  رایج  مادّی  فرهنگ سازی  و  ضددینی 

در جای جای عالم را یك آسیب اجتماعیِ اجتناب ناپذیر و قابل 

مانند  حكمی  اما  می پندارند؛  توجیه  حتی  یا  پذیرش  و  تحمل 

ازدواج موقت را كه می تواند به حل پاره ای معضلات كمك كند، 

با شتاب رد می كنند. این نوع قضاوت، علمی نیست.

توجه كنید كه امكان سوء استفاده از یك قانون خوب، 
دلیلی منطقی برای رد آن نیست. روی كرد اساسی اسلام در 
قانونگزاری، ایجاد زیرساخت های اخلاقی ست كه هر قدر 
فراهم تر شود، اجرای قوانین را به حالت آرمانی نزدیك تر 

می كند. /م
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شما  نگهداری  )با  می خواهد  خداوند  و 

كند،  توجّه  و  لطف  شما  به  انحراف(  از 

پیروی  دل  خواسته های  از  كه  كسانی   و 

می كنند، انحراف بزرگ شما را می خواهند. 

27 خداوند می خواهد بر شما آسان بگیرد؛ 

)چرا كه( انسان ضعیف آفریده شده است. 

28 ای مسلمانان، اموال یكدیگر را در میان 

خود به  ناحق نخورید. البتهّ اگر معامله ای 

داد  را  یكدیگر  اموال  آن،  وسیله ی  به  )كه 

رضایتی  با  خورید،(  می  و  می كنید  ستد  و 

)ایرادی  باشد،  شما  جانب  از  دوطرفه 

كشتن  به  را  دیگران(  )و  خود  و  ندارد(، 

شما  با  همواره  خداوند  كه(  )چرا  ندهید؛ 

كه  كس  هر  و   29 است.  مهربان  بسیار 

انجام  ستم  و  تجاوز  از سر  را  )كارها(  این 

 دهد، به  زودی او را وارد آتشی می كنیم و 

آسان  خدا  برای  )كار(  این  می سوزانیم. 

است. 30 اگر از گناهان بزرگی كه از آن ها 

نهی می شوید، خودداری كنید، گناهان )كوچك( شما را می پوشانیم و از شما می زداییم و شما را در جایگاه 

ارزشمندی وارد می كنیم. 31 چیزهایی را كه خداوند با آن ها برخی از شما را بر برخی دیگر برتری داده، آرزو 

نكنید)؛ كه همه بر طبق مصلحت و مایه ی قوام زندگی شماست؛ چه این كه( مردان از آنچه به دست آورده اند، 

بهره ای دارند و زنان )نیز( از آنچه به دست آورده اند، بهره ای دارند، و )به جای چنین آرزوهایی( از خداوند از 

لطف و فضلش درخواست كنید؛ )چرا كه( خداوند همه چیز )و صلاح هر كس( را به خوبی می داند. 32 برای 

میراث هر یك از پدر، مادر، خویشاوندان و كسانی كه با آنان پیمان بسته اید، وارثانی قرار دادیم. پس )طبق 

دستور ما( سهم وارثان را  بدهید؛ زیرا خداوند همواره بر هر كاری گواه است. 33
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32. تمنا چیست؟
این  است.  آن  واجد  دیگرى  كه  مزیتّى ست  داشتن  آرزوى  تمنّا، 
نباید  مسلمان  افراد  كه  است  ناپسند  این خوى  از  پرهیز  آیه، 
مزیتّى را كه دیگرى، به علتی، برحسب خلقت یا به سبب سعى 
و كوشش، واجد آن شده، آرزو كنند و بگویند كه اى كاش آن 
نعمت و مزیتّ را داشتند؛ با این كه می داند كه این آرزوى او 
هرگز برآورده نمی شود و نتیجه اى ندارد. نهى آیه، بدین لحاظ 
است كه آرزوى بیهوده، سبب نگرانى خاطر و تشتتّ فكر است، 
به  و  كند  پیدا  شك  یا  حسد  صورت  و  یابد  افزایش  چه بسا  و 

دشمنى و فساد منتهى شود)انوار درخشان، ج 4، ص49(. 
فعل نهى)لاتتمنوا(، از تمنّا گرفته شده؛ یعنی انسان بگوید 
اى كاش در فلان ماجرا، فلان جور پیش مى آمد. اگر چنین گفتارى 
را تمنا بنامند، ظاهراً از باب نام گذارى و توصیف لفظ به صفت 
است. دل  كار دل  بلكه  نیست؛  زبان  كار  تمنا،  معناست؛ چون 
وقتى چیزى را دوست دارد، ولى دست یافتن به آن را دشوار یا 
غیرممكن مى بیند، آرزو می كند؛ چه صاحب این دل، آرزویش را 

به زبان نیز جارى كند یا نكند. 
خاص  آرزویى  از  مى خواهد  كه  برمى آید  آیه  ظاهر  از 
نهى كند، و آن، آرزوى داشتن برتری هایى ست كه در بین مردم 
اصناف  بین  كه  تفاوت هایى  از  ناشى  برتری هایى  است؛  ثابت 
همین،  برای  و  مردان اند،  صنف  از  بعضى،  انسان هاست. 
برتری هایى دارند. برخی، از صنف زنان اند، و آنان نیز برتری هاى 
دیگرى دارند. آیه ی شریف مى خواهد بفرماید كه سزاوار است 
دارد،  به كسى كه فضلى  اظهار علاقه  و  از دل بستن  آدمی  كه 
صف نظر كند؛ بلكه باید به خدا علاقه بورزد و از او درخواست 
یك  هر  به  خدا  كه  برتری هایى ست  فضل،  از  مراد  كند.  فضل 
از دو طایفه ی مرد و زن داده. خداوند، احكامى در خصوص 
مردان، و نیز احكامى دیگر در خصوص زنان تشریع كرده است. 
آن مى گوید اى كاش من زن بودم، و این مى گوید اى كاش من 
مرد بودم. می دانیم كه هر یك از این دو طایفه، احكامى به نفع 
خود دارد. برای مثال، سهم الارث مرد، بیشتر از سهم الارث زن 
است، و این، مزیتی براى مردان است. در عوض، زنان این مزیت 
را بر مردان دارند كه خرجشان به عهده ی خودشان نیست؛ بلكه 
به عهده ی مردان است؛ علاوه بر این كه در ازدواج، مردان باید 

مهریه بدهند، و زنان مهریه مى گیرند)المیزان، ج 4، ص533(.
اين تفاوت ها براى چيست و با عدالت خدا سازگار است؟

استعداد،  افراد،  از  بعضى  چرا  كه  مى پرسند  خود  از  بسیارى 
»تفاوت هاى  این  آیا  دارند.  بیشتری  دیگر  چیزهای  و  زیبایی 
طبیعى«، با عدالت پروردگار سازگار است؟ پاسخ این است كه 

باید به چند نكته توجه كرد: 1. قسمتى از تفاوت هاى جسمى 
اختلافات طبقاتى و مظالم  یكدیگر، معلول  با  و روحى و مردم 
اجتماعى یا سهل انگاری هاى فردى ست كه هیچ گونه ارتباطى به 
دستگاه آفرینش ندارد. این گونه اختلاف ها را باید اختلاف هاى 
و  طبقاتى  نظام  رفتن  بین  از  با  كه  دانست  بى دلیل  و  ساختگى 
تعمیم عدالت اجتماعى از میان خواهد رفت، و هیچ گاه اسلام 
بر این گونه تفاوت ها صحه نگذاشته است؛ 2. قسمتى دیگر از 
این تفاوت ها، طبیعى و لازمه ی آفرینش انسان است؛ یعنى اگر 
باز هم  باشد،  برخوردار  كامل هم  اجتماعى  از عدالت  جامعه 
افرادش همانند مصنوعات یك كارخانه، یك شكل نخواهند بود 
و طبعاً با هم تفاوت هایى دارند. البته باید دانست كه معمولاً 
انسان ها چنان  و روحى  استعدادهاى جسمى  و  الهى  مواهب 
تقسیم شده كه هر كسى قسمتى از آن را دارد؛ 3. یك جامعه، 
سلول هاى  و  عضلات  و  بافت ها  به  انسان،  پیكر  یك  همانند 
از  یكسره  كه  بدنی  كه  همان طور  یعنى  دارد؛  نیاز  گوناگون 
ساخته  مغز  و  چشم  سلول هاى  همانند  ظریف  سلول هاى 
تشكیل  گوناگونى  سلول هاى  از  باید  جامعه  ندارد،  دوام  شده، 
یكی  آن  مشاهده،  دیگرى  تفكر،  وظیفه ی  یكى  كه  باشد  شده 
شنیدن، و دیگرى سخن گفتن را عهده دار شود)تفسیر نمونه، ج 3، 

صص365ـ367(.

عدالت، همه جا ارزش است؛ ولى تساوى گاهى ارزش است 
مریض هایش  همه ی  به  پزشك  اگر  مثال،  برای  ظلم.  گاهى  و 
نمره  یك  شاگردانش  همه ی  به  معلمّ  یا  بدهد،  دارو  نوع  یك 
تبعیض  بلكه  نیست؛  عدالت  امّا  تساوى ست؛  او،  كار  بدهد، 
است. تبعیض، این است كه بدون دلیل و بر اساس هواى نفس، 
است  آن  تفاوت  كه  در حالی  ترجیح دهیم؛  دیگرى  بر  را  یكى 
كه بر اساس معیارها، یكى را بر دیگرى ترجیح دهیم. بنابراین 
باید آرزوى عدالت داشت؛ ولى تمنّاى یكسان بودن همه چیز و 
طبق  نیافریده،  یكسان  را  همه  خدا،  اگر  نابجاست.  همه كس 
حكمت اوست. ما كه خدا را عادل و حكیم مى دانیم، اگر در 
جایى دلیل و حكمت چیزى را نفهمیدیم، نباید قضاوت عجولانه 
و جاهلانه همراه با سوء ظن یا توقعّ نابجا به خدا داشته باشیم 
فزونى  با  چراكه  ورزیم؛  حسد  نعمت ها  این  دارندگان  به  یا 
نعمتى،  هر  آمدن  با  و  مى شود،  بیشتر  مسئولیّت  نعمتى،  هر 
  . ص279( ج 2،  نور،  است)تفسیر  همراه  هم  دادنش  دست  از  غم 
كه  قسمت هایى  در  جسمى  و  روحى  ساختمان  تفاوت  وجود 
طبیعى ست، مقتضاى حكمت پروردگار است، و عدالت هیچ گاه 
نمى تواند از حكمت جدا باشد. بنابراین آنچه در آیه ی شریف در 
باره ی اختلاف میان ساختمان زن و مرد آمده، اشاره اى به همین 

آرزوهاست)تفسیر نمونه، ج 3، صص365ـ367(. /د
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این كه  برای  زنان اند؛  سرپرست  مردان، 

خداوند، برخی از آنان )یعنی مردان( را بر 

بعضی )دیگر یعنی زنان، از جهاتی( برتری 

داده است، و )نیز( بدین سبب كه )مردان( 

می كنند.  هزینه  زنان(  )برای  اموالشان  از 

از  فرمان خدا،  )مطابق  شایسته،  زنان  پس 

پاس  به   و  می كنند  اطاعت  شوهرانشان( 

در(  شوهران،  حقوق  )از  خدا  محافظت 

حفظ  خیانت(  )از  را  خود(  )آنان،   غیاب 

 می كنند. زنانی  كه از نافرمانی شان می ترسید، 

 )نخست( پندشان دهید، و )بعد،( در بسترها 

به  نكرد،  اثر  )اگر  و  كنید،  دوری  آنان  از 

را  آنان  شرع(  محدوده ی  در  و   آهستگی 

كردند،  اطاعت  شما  از  اگر  كنید.  تنبیه 

زیرا  نجویید؛  آنان  )آزار(  برای  بهانه ای 

اگر   34 است.  بزرگ  و  بلندمرتبه  خداوند 

از اختلاف ناسازگاری بین آن دو می ترسید، 

از  داور  یك  و  مرد  خانواده ی  از  داور  یك 

خانواده ی زن انتخاب كنید. اگر )زن و شوهر( سر آشتی داشته باشند، خداوند بین شان سازگاری و همدلی 

ایجاد می كند؛ چرا كه خداوند همواره بسیار دانا و آگاه است. 35 خدا را بپرستید و هیچ چیز را شریك او 

قرار ندهید  و به پدر و مادر نیكی كنید و )همچنین( به خویشان و یتیمان و بینوایان  و همسایه ی نزدیك و 

همسایه ی دور و یار و هم نشین و شخصِ در راه مانده و )نیز( به كنیزان و غلامان تان )نیكی كنید(. خداوند، 

 كسی را كه متكبّر و فخر فروش است، دوست ندارد؛ 36 همان كسانی كه بخل می ورزند و مردم را به بخل 

وا می دارند و )برای فرار از انفاق،( آنچه را كه خدا از فضلش به آنان داده، پنهان می كنند. برای كافران، عذابی 

خواركننده  آماده كرده ایم؛ 37

بع 2
ر
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34. قوّام بودن مردان به چه معناست؟ 
در باره ی تعبیر »قوَّامون« در ابتدای آیه ی شریف و عكس العمل های 
مربوط به »نشُوز« كه در اواخر آن آمده، نكاتی یادآوری می شود:

قوَّام  معنای  در  بزرگ،  و مفسر  فقیه  . شیخ طوسی،   الف 
نفقه  از  اعم  او،  كار  عهده دار  یعنی  دیگری،  بر  »قوّام  نوشته: 
و پوشاك و غیر آن«. وی عبارت آیه را چنین معنا كرده است: 
ایشان،  زنان اند.«  از  حقوقی  ادای  متكفل  »مردان)شوهران(، 
عبارت آیه را از دلایل وجوب نفقه بر مرد می داند)المبسوط، ج4، 
ص324 و ج6، ص2(. از عبارت آیه، نوعی تسلط شوهر بر زن استنباط 

می شود كه شاید بتوان به مدیریت او تعبیر كرد كه طبعاً میزانی 
تسلط ایجاد می كند. البته این تسلط، محدود به موارد معین شده 
در فقه است و نه فراتر از آن. این موضوع، دقت بیشتری می طلبد.

 ب . در آیه، دو دلیل برای قوَّام بودن مردان ذكر شده است: 
دلیل یكم، امتیازی كه خداوند به آنان داده است. این توصیف، 
بسیار جای تأمل دارد؛ و الّا موجب سوءبرداشت می شود. علامه 
طباطبایی در این مورد می نویسد: »كلمه ی قوّام كه در این آیه 
آمده، از ماده ی قیام و به معناى اداره ی امر معاش است، و مراد 
از فضیلت مردان، زیادتر بودن نیروى تعقل در آنان است؛ چون 
حیات مرد، تعقلى، و حیات زن، عاطفى و احساسى ست.«)المیزان، 
لَ اللهُ بعَضَهُم عَليّْ  بعَض«  به عبارت »فضََّ اشاره  با  ج4، ص215(. سپس 

می نویسد: »این تفضیل، در مجهز كردن مرد به ابزار)یعنی قدرت 
تدبیر(ی است كه با آن، امر حیات دنیوى یعنى معاش بشر، بهتر نظام 
مى گیرد.«)همان، ص216(. دلیل دوم قوّام بودن مرد نیز عهده داریِ 

هزینه های زندگی ست.
 ج. منظور از عقل در عبارات فوق، عقل معاش و تدبیرگر 
در امور زندگی ست كه در مردان قوی تر دانسته شده، و این، 
با وجهی از عقل كه به  تعبیر روایات، »وسیله ی عبادت خدا و 
این كاركرد  كسب بهشت«)كافی، ج1، ص11( است، تفاوت دارد. 
مهم و ارزشی عقل، الزاماً در مردان قوی تر نیست؛ چه این كه 
در  اما  دنیوی اند؛  امور  در  قوی  تدبیرگرانی  مردان،  از  بسیاری 
باب بندگی، ضعیف، بلكه عاصی اند، و زنانی در بندگی، گوی 

سبقت را از مردان بسیاری ربوده اند.
امتیازاتی متقابل: امتیاز ذكرشده، ارزشی مطلق و یكطرفه 
طبیعی  و  ذاتی  ویژگی  ـ  گذشت  كه   بیانی  به  ـ  بلكه  نیست، 
مردان و موجب برقراری حیات بشری ست؛ اما متقابلاً در زنان 
نیز خصوصیاتی نهاده شده كه حیات بشری به آن ها هم وابسته 
امتیازاتى در زنان  به  ادامه ی بحث،  است. علامه طباطبایی در 
مانند احساسات لطیف و عواطف رقیق اشاره كرده كه مجتمع 

نتیجه  سپس  و  نیست،  بی نیاز  آن ها  از  بشر  زندگی  و  بشرى 
گرفته است: »این دو تجهیز)مرد را به نیروى تعقل ـ به  معنای 
یادشده ـ و زن را به عواطف(، دو تجهیز متعادل است كه دو 
كفه ی ترازوى زندگى را در مجتمعِ مركب از مرد و زن، متعادل 
امتیازاتی اند  دارای  زن،  و  مرد  از  یك  هر  یعنی  است .«؛  كرده 
ایشان  می شود.  اجتماع  و  خانواده  نظام  برقراری  موجب  كه 
جهت  همین  در  را  بعَضٍ«)آل عمران/195(  منِ  »بعَضُكُ  ادامه،  در 
یكدیگرید  از  ـ  مرد  و  زن  از  اعم  ـ  »شما  یعنی:  كه  دانسته؛ 
به  »خداوند،  است:  داده  ادامه  و  دارید.(«  پیوند  هم  با  )و 
بعَضَهُمــ  اللهُ  لَ  فضََّ ِ ما  »ب عبارت  با  بعضیت،  و  پیوستگی   همین 
 علَیّْ بعَضٍ « اشاره فرموده  است.«)همان، صص216ـ 217(. آیه فرموده 

نفرموده »فضّلهم  داد.«، و  برتری  بر بعضی  را  آنان  از  »برخی 
علیهن«؛ كه یعنی: »مردان را بر زنان برتری داد.« سخن از امتیاز 
طرفینی مردان و زنان است، و گرچه این آیه ی شریف، به یك 
نشان  كرده،  اشاره  مردان  مدیریتی  امتیاز  یعنی  موضوع  سوی 
امتیاز، مطلق نیست. صاحب مجمع البحرین، در  این  داده كه 
نقل كرده است:  نام نبرده،  از بعضی مفسران كه  همین راستا 
»آیه، هر مردی را بر هر زنی برتری نداده؛ زیرا چه بسیار زنان 

كه بر مردان فراوانی برتری دارند.«)مجمع البحرین، ج3، ص564(.
برتری حقیقی چیست؟: علامه طباطبایی سرانجام می نویسد: 
»مراد از امتیازِ طرح شده در آیه، كرامت و فضیلت حقیقى یعنى 
قرب به خداى متعال نیست؛ زیرا از نظر اسلام، برترى هایى كه 
جز در زندگى مادى از آن ها استفاده نمی شود، ارزشی ندارد؛ مگر 
آن كه وسیله ی كسب مقام های اخروى شود ... و برترى حقیقی، 
كه  هر  در  تقواست؛  ملاكش  اسلام،  اهتمام  مورد  كرامتِ  یعنی 

باشد)مرد یا زن(.« 
...«)نحل/71(: »خداوند،  زقِ  ِ�� الرِّ لَ بعَضَكـمُ عَليّْ بعَضٍ  فضََّ »وَاللهُ 
..«. نشان  امتیاز داد  بر بعضى دیگر در روزى  را  از شما  بعضى 

می دهد كه در امتیاز در روزی، برتری حقیقی و ارزشی نیست. 
و  آیات  بدیهیات  از  زنان،  بر  مردان  مطلق  نداشتن  برتری 
آفریدیم،  زن  و  مرد  یك  از  را  ما شما  مردم،  »اى  است:  روایات 
بشناسید.  را  یكدیگر  تا  دادیم  قرار  قبیله ها  و  تیره ها  را  و شما 
گرامى ترین شما نزد خداوند، باتقواترین شماست. خداوند، دانا و 
آگاه است .«)حجرات/13(؛ »هر كس كار شایسته  كند، مرد باشد یا 
زن، در حالى كه مؤمن است، او را به حیاتى پاك زنده مى داریم، 
خواهیم  كرده اند،  كه  اعمالى  بهترین  پایه ی  بر  را  آنان  پاداش  و 
از  صالح،  »زن  فرموده اند:  نیز   اكرم نبی  داد.«)نحل/97(. 

هزار مرد ناصالح برتر است.«)ارشادالقلوب، ج1، ص175(. /م
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برای  را  اموالشان  كه  كسانی  )نیز(  و 

خودنمایی به مردم انفاق می كنند و به خدا 

و روز قیامت ایمان ندارند. )آری،( كسی كه 

شیطان همدمش باشد، )بداند كه شیطان،( 

آنان  به  زیانی  چه   38 همدمی ست.  بد 

ایمان  قیامت  روز  و  خدا  به  اگر  می رسید 

روزی  آنان  به  خداوند  آنچه  از  و  داشتند 

كرده، انفاق می كردند؟ خداوند همواره به 

حال آنان، داناست. 39 خداوند، به اندازه ی 

یك ذرهّ )هم( ستم نمی كند، و اگر )آن ذرهّ،( 

می كند  برابرش  چندین  باشد،  خوبی  كار 

 40 بزرگ می دهد.  پاداشی  نزد خود  از  و 

و  بیاوریم  امّتی، شاهدی  از هر  كه  زمانی 

تو را شاهدی بر ایشان بیاوریم، )حالشان( 

چگونه خواهد بود؟ 41 آن روز، كسانی كه 

كردند،  نافرمانی  پیامبر  از  و  ورزیدند  كفر 

زمین  )خاكِ(  با  كاش  ای  كه  كنند  می  آرزو 

یكسان می شدند، و نمی توانند هیچ سخنی 

را از خداوند پنهان كنند. 42 ای مسلمانان، در حال مستی به نماز نزدیك نشوید تا این كه ) با برطرف شدن 

مستی( بفهمید چه می گویید، و در حال جنابت )نیز به نماز و مسجد نزدیك نشوید( تا این كه غسل كنید. البتهّ 

اگر رهگذر باشید، )ایرادی ندارد كه در حال جنابت از مسجد عبور كنید(. )پس( اگر بیمار یا در سفر بودید، یا 

یكی از شما قضای حاجت كرد، یا با زنان تان آمیزش كردید و آنگاه آبی نیافتید، )بر( سطحی پاك از زمین تیمّم 

كنید؛ بدین صورت كه بخشی از صورت ها و )روی( دست هایتان را مسح كنید. خداوند همواره بسیار بخشنده 

و آمرزنده است. 43 آیا به كسانی كه بهره ای از كتاب )آسمانی( به آنان داده شده، توجّه نكرده ای كه گمراهی 

را می خرند و می خواهند )شما هم( راه )حق( را گم كنید؟ 44
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44. این آیه در مورد چه کسانی ست؟

در الدرالمنثور آمده كه ابن اسحاق و دیگران، از ابن عباس 

روایت كرده اند كه رفاعة بن زید بن تابوت، یكى از بزرگان 

یهود، وقتى با رسول خدا سخن مى گفت، زبان خود 

یا  سمعك  »ارعنا  مى گفت:  مسخره كنان  و  مى داد  تاب  را 

محمد، حتى نفهمك.«)گوش بده، اى محمد! گوش بده تا تو 

را بفهمانم.(. آنگاه شروع مى كرد به بدگویى و عیب جویى 

َ م  از اسلام. خداى عزوجل در این باره این آیه را نازل كرد: »الَ

ج4، ص603(.  «)المیزان،  َ ةَ  ّْل ل الضَّ ّْبِ  يشَتَونَ  اوت وا نصَ يباً مِنَ ا لكِت َّذيَن  تََ   اِ�َ� ال
این آیه، حال اهل كتاب را باز می گوید و ستم كاری ها و 

خیانت هایى را كه آنان در دین خدا كرده اند، شرح مى دهد. 

تطبیق  آنان  وضع  با  آیات  این  كه  طایفه اى  روشن ترین 

و  مودت  اظهار  مؤمنان  به  یهودیان  یهودیان اند.  مى كند، 

خیرخواهى مى كردند، و از این راه، آنان را فریب مى دادند. 

برای مثال، مؤمنان را به بخل و خوددارى از انفاق وادار 

و  برسد،  نتیجه  به  مؤمنین  زحمات  نگذارند  تا  مى كردند 

آنان قدمى به سوى تقدم و تعالى بردارند. این، چیزى ست 

كه از ظاهر آیه بر مى آید، و لازمه ی این كه در شأن یهود 

همین  نیز  باشد  شده  نازل  آنان  هم رازهاى  و  دوستان  و 

معناست؛ چون ثمره ی دوستى و سَر و سِر داشتن با یهود، 

همین بود كه با تحریفات یهود از راه منحرف شوند، و هر 

جا كه آن ها رفتند، آنان نیز بروند؛ آنان بخل بورزند، و اینان 

ُ ريدونَ انَ  را نیز وادار به بخل كنند. این نكته، از جمله ی »وَي

بیلَ ...« استفاده مى شود)المیزان، ج4، ص578(.                 تضَِلُّوا  السَّ
گمراهى؛ نتيجه ی خيانت 

دست  در  امانتى  چونان  كه  علم  به  مردم،  از  گروه  این 

آن هاست، خیانت مى كنند؛ علم خود را مى دهند و متاع 

نمى رسد؛  دستشان  به  متاع  این  ولى  مى ستانند؛  این جهانى 

مگر آمیخته با گمراهى و انحراف از راه راست. مرد عالمى 

در  تا سلامتش  برابر جرایم ظالمان سكوت مى كند  در  كه 

خطر نیفتد و برای چند پشیز دم برنمى آورد، خواه و ناخواه 

شیوه ی عمل ستمگران را تأیید مى كند، و در نتیجه، توانایى 

مى دهد  دست  از  باطل  و  حق  میان  تمییز  در  را  خویش 

مى شود:  هم آواز  باطل  به  دعوت  در  ظلمه  با  حتى  و 

شده اند،  داده  بهره اى  خدا  كتاب  از  كه  را  كسانى  »آیا 

نیز  شما  مى خواهند  و  مى خرند  گمراهى  كه  ندیده اى 

دین  علماى  به اصطلاح  این  قرآن،  شوید؟«)نساء/44(.  گمراه 

را »كسانى كه از كتاب خدا بهره اى داده شده اند«، معرفی 

اینان  یعنى  را حقیر شمارد؛  و عقولشان  ایشان  تا  مى كند 

كامل)تفسیر  علماى  نه  هستند؛  متوسط  درس خواندگانی 

هدایت، ج 2، ص84(.

علم ظاهری؛ تکیه ناپذیر و عامل انحراف 

انحرافات  و  كفر  از  مصداق  چند  به  شریف،  آیه ی   این 

مخالفان از حقایق و راه مستقیم، و به ویژه از بنى اسرائیل 

كه به خود مغرورند، اشاره می كند و مى فرماید كه در این 

موضوع لازم است توجه بشود به افرادى از اهل كتاب كه 

بهره ی مختصرى از كتاب آسمانى تورات به دست آورده و 

به سبب عادات و رسوم  قانع شده اند و  به همان مقدار 

گمراهى  و  انحراف  موجب  كه  خود  ناصحیح  افكار  و 

را  شما  مى خواهند  خودشان  از  گذشته  است،  شده  آن ها 

باید به دو  این جهت  از  نیز منحرف و گمراه كنند. پس، 

با  مختصر  و  اجمالى  ارتباط   .1 كرد:  توجّه  كاملاً  موضوع 

كتاب آسمانى یا با انبیای الهى، كافى نیست، و لازم است به 

دقت و به نحو تفصیل و از هر جهت از همه ی رشته های 

به  استفاده كرد؛ 2. وابسته بودن مطلق  معارف و احكام 

كتاب و دین آسمانى ایجاب نمى كند كه دیگران از هر جهت 

به اعمال و افكار او معتقد شوند و از او پیروى كنند. چه 

بسیار از این افراد كه از مصادیق ضالّ و مضلّ هستند و 

شایسته  غیر  و  و خودخواه اند  و خودپسند  منحرف  سراپا 

برای پیروی. 

این دو موضوع، ویژه اهل كتاب نیست؛ بلكه در میان 

در  مختلف  فِرقَ  پیدایش  و  مى شود،  پیدا  نیز  مسلمانان 

ملت اسلامى، از همین جریان ها نشأت مى گیرد، و همیشه 

پیش رو و مؤسس این فرقه های ضال و مُضل، از اهل علم 

ظاهرىِ طالبِ دنیا هستند)تفسیر روشن، ج 5، ص399(. /د
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خداوند به )حال( دشمنان تان داناتر است. 

یاوری كافی ست.  برای سرپرستی و  و خدا 

دشمن اند،(  شما  با  كه  كتابی  )اهل   45

یهودیان )هستند كه( كلمات را از جاهای 

خود تغییر می دهند و می گویند: »شنیدیم 

 و نافرمانی كردیم.«، و )به پیامبر می گویند:( 

با  و  شوی.«،  ناشنوا  كاش(  )ای  كه  »بشنو 

چرخاندن زبان هایشان و به قصد طعنه در 

عربی  به  كه  )؛  »راعنا.«  گویند:(  )می  دین 

زبان  به  ولی  كن؛  را  حالمان  رعایت  یعنی 

در  می كنند؛(  را  كار  این  ناسزاست.  عبری، 

حالی كه اگر می گفتند »شنیدیم و اطاعت 

»)ایمان و درخواست هدایتمان  كردیم« و 

می گفتند  راعنا  جای  )به  و  بشنو.«،  را( 

»انظرنا« یعنی( »به ما توجّه كن«، بی شك 

برایشان بهتر و درست تر بود. ولی خدا آنان 

را به سبب كفرشان لعنت كرده است. برای 

 همین، فقط اندكی )از آنان( ایمان می آورند.

كرده ایم  نازل  آنچه  به  كتاب،  اهل  ای   46

با  و تصدیق كننده ی آن، )كتابی( است كه 

شماست، ایمان بیاورید؛ پیش از آن كه درك و فهمشان را به كلیّ از وجودشان محو كنیم و بدین سبب، آنان را به 

)كفر و گمراهی( گذشته شان برگردانیم؛ یا همان طور كه اصحاب سبت را )كه حكم روز شنبه را زیر پا گذاشتند،( 

لعنت كردیم، آنان را )نیز( لعنت كنیم. )آری،( فرمان خدا همواره انجام می شود. 47 مسلمّاً خداوند )گناه( 

 شرك ورزیدن به )ساحت مقّدس( خود را نمی آمرزد و )گناهان دیگر را( غیر از آن برای هر  كس كه بخواهد، 

می آمرزد. )آری،( هر  كس به خدا شرك  ورزد، بی شك با دروغی كه بافته، مرتكب گناهی بزرگ شده است.  48 

آیا به كسانی كه خود را پاك و بی عیب جلوه می دهند، توجّه نكرده ای؟ )پاك كردن جان، به دست آنان نیست؛( 

بلكه خداوند هر  كه را بخواهد، پاك می كند، و سر سوزنی ستم نخواهند دید. 49 ببین )یهودیان( چگونه بر 

خداوند دروغ می بندند. همین به عنوان گناهی آشكار، كافی ست. 50 آیا به كسانی كه بهره ای از كتاب )آسمانی( 

 به آنان داده شده، توجّه نكرده ای كه به بت و معبودهای باطل ایمان می آورند و درباره ی كافرانِ )بت پرست( 
می گویند: »اینان از كسانی كه )به این پیامبر( ایمان آورده اند راه یافته ترند.«؟ 51
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47. ضرورتِ التزام کامل به چارچوب دین
این آیه، اهل كتاب را به صاحت موظفّ به پذیرش قرآن و آیین 
محمدی می داند؛ زیرا آنان را ملزم دانسته كه به آنچه خداوند 
كه  بیاورند؛  ایمان  آن هاست،  داشته های  مؤیدّ  و  فرموده  نازل 
آن، جز قرآن نمی تواند باشد. سپس تهدید كرده كه در صورت 
بود.  خواهند  معذّب  و  منفور  خدا  نزد  ایمان،  از   خودداری 

در باره ی تعبیر آیه به »محو كردن چهره« و »برگرداندن آن به 
پشت سر«، بیاناتی در تفاسیر آمده؛ اما ترجمه نیز نشان می دهد 
تصریحاتی  چنین  به رغم  سختی ست.  تهدید  تقدیر،  هر  به  كه 
مبنی بر الزام اهل كتاب به قبول اسلام و قرآن، از برخی آیات، 
برداشتی دیگر)تكثرگرایانه: عقیده به حقانیت ادیان مختلف و  
از  اسلام  انحصاریِ یك دین مثلاً  بر حقانیت  تأكید  با  مخالفت 
سوی باورمندان به آن( شده است. از جمله ی آن ها، آیه ی 62 
و  نصارى  و  یهود  آیین  به  گروندگان  فرموده  كه  بقره  سوره ی 
صابئان)پیروان حضرت یحیى (، به شرط ایمان به خدا و قیامت و 
عمل صالح، اهل نجات اند. ذیل این آیه)ص10(، توضیحاتی در 
نفی این تصور غلط بیان شده كه ایمان یهودیان و مسیحیان به 
خداوند و روز جزا بدون پذیرش اسلام و صفاً با اهل عمل صالح 
بود كه »ملاك  این  پاسخ  الهی ست. محور  بودن، مقبول درگاه 
این اساس، مسیحی  بر  با وحی است.«  عمل صالح، تطابق آن 
دانسته،  صالح  عمل  و  ایمان  اهل  را  او  قرآن،  كه  یهودی ای  و 
كتاب  و  دینی  دستورهای  و  تعالیم  همه ی  به  كه  كسی ست 
آسمانی خویش ملتزم باشد. از طرفی، تورات و انجیل به صدق 
نبوت پیامبر اسلام شهادت  داده، و قرآن، آن حضرت را 
»كسی كه حقانیت او را در تورات و انجیل می یابند«)اعراف/175(، 
شناسانده است. بنابراین، در فرهنگ قرآنی، كسی از اهل كتاب، 
دارای ایمان و عمل صالح است كه به پیامبر اسلام ایمان 

آورده باشد.
آیه ی دیگر، در باره ی آنان می فرماید: »و هنگامی كه از طرف 
خداوند، كتابى موافق نشانه هایى كه با خود داشتند، به سویشان 
آمد ... وقتی آنچه را كه )از قبل( شناخته بودند، نزد آنان آمد، بدان 
كافر شدند. پس لعنت خدا بر كافران باد.«)بقره/ 89(. پس در قرآن، 
بر شناخته شده بودن حقانیت اسلام و قرآن نزد اهل كتاب تأكید 

شده است.
در واقع، شدت لحن آیه ی صدر كلام ـ و نمونه های دیگری 
آیاتی  از  تكثرگرایانه  سوءبرداشت  هرگونه  راه   ، ـ  شد  ذكر  كه 

مانند 62 بقره را می بندد.
می توان  قبل  بیانات  از  حجت:  اتمام  برای  لحن  شدت 

سنگین  مجازات  به  كتاب  اهل  تهدید  كه  گرفت  را  نتیجه  این 
برای  است كه حقیقت  بدین علت  اسلام،  نپذیرفتن  در صورت 
با  كریم،  قرآن  آری،  است.  بوده  تمام  حجت  و  مكشوف،  آنان 

حق پوشی و كتمان بسیار سخت برخورد كرده است.
با  شدیداللحن،  بیانات  این  كنار  در  كریم،  قرآن  واقع،  در 
تعبیراتی از این قبیل كه »یهود و نصاری اگر به خدا و قیامت 
ایمان داشته باشند و عمل صالح كنند، اهل نجات خواهند بود.«، 
تأكید می ورزد كه از آنان، توقع كار دشواری ندارد، و ایشان اگر 
 پیامبر اسلام به دین خود پای بند باشند، حقانیت  صفاً 
كتاب،  اهل  »اى  می آورند:  ایمان  حضرت  به  و  می پذیرند  را 
پیامبر ما به  سویتان آمد تا بسیارى از حقایق كتاب آسمانى را كه 
شما كتمان مى كردید، روشن كند،... از طرف خدا، نور و كتاب 
آشكارى به  سوى شما آمد. خداوند، به  بركت آن، كسانى را كه از 
خوشنودى او پیروى كنند، به راه هاى سلامت هدایت مى كند و 
به اذن خود، از تاریكی ها به سوى روشنایى مى برد و آن ها را به 

راه راست )بدون انحراف(، راه مى نماید.«)مائده، 15و 16(
التزام کامل به دین: خطای اشاره شده در پیش، تعمیم دیگری 
ّْت «،  لِح نیز در حیطه ی مسلمانی دارد؛ بدین شرح كه قید »عَمِلوُا الصّْ
صفاً التزام به اخلاق و مناسبات اجتماعی تعبیر شود؛  ولو بدون 
پای بندی كامل به احكام دینی! این برداشت خطا، گاه با استدلالی 
مشابه خطای مذكور همراه می شود. قرآن كریم به مسلمانانی كه 
ایمان دارند و عمل صالح می كنند، بشارت های فراوانی داده است. 
برای نمونه، در آیات 82 بقره، 9 مائده، 29 رعد، 29 و 9 بیّنه، این 
افراد، جاوید در بهشت، مشمول بخشایش الهی و اجر بسیار بزرگ، 
دارای برترین عاقبت، و در نهایت، بهترین انسان ها معرفی شده اند. 
نقطه ی لغزش این است كه گمان شود معنای قیدِ »عمل صالح« در 
چنین آیاتی، صفاً پای بندی شخص به اصول اخلاق اجتماعی ست؛ 
هرچند مثلاً در اجرای احكام دینی، سست یا سهل انگار باشد. بطلان 
این برداشت، از بدیهیات آیات و روایات است. چنان كه گذشت، 
»ملاك عمل صالح)در مرتبه ی بعد از حُسن عقلی(، تطابق آن با 
وحی است.«، عمل صالح در فرهنگ قرآن، مجموع احكام و اخلاق 
دینی را شامل می شود. اهتمام در عمل به همه ی دستورهای قرآنی 

ّْت  « است.  لِح و دینی، شرط صادق بودن وصف »عَمِلوُا الصّْ
پیام آیه ی صدر كلام این است كه به حقایقی كه به شما 
كه  نكنید؛  برخورد  گزینشی  دین،  با  و  باشید  پای بند  رسیده، 
البته هرچند مخاطب مستقیم  مجازات سختی خواهد داشت. 
آیه، اهل كتاب اند، مسلمانان نیز می توانند از آن درس بگیرند. 

/م



سورة النسّاء   4جزء  5

87

آن )یهودی(ها، كسانی هستند كه خداوند 

لعنت شان كرده است، و هر كسی را خدا 

نخواهی  یاوری  هیچ  برایش  كند،  لعنت 

فرمان روایی  از  ای  بهره  آنان  آیا   52 یافت. 

به  سوزنی  سر  صورت،  این  در  كه  دارند؟ 

مردم نخواهند داد. 53 آیا به مردم )یعنی 

خدا  آنچه  سبب  به  خاندانش(  و  پیامبر 

حسد  داده،  آنان  به  فضلش  و  لطف   از 

خاندان  به  بی شك  آن كه  حال  می ورزند؟ 

ابراهیم، كتاب )آسمانی( و حكمت دادیم، 

 54 دادیم.  بزرگی  فرمان روایی  آنان  به  و 

آوردند  ایمان  او  به  یهودی ها  از  برخی  و 

برگرداندند.  روی  او  از  آنان  از  بعضی   و 

كافی ست.  آنان(  )برای  دوزخ  شعله  های 

ما  نشانه های  و  آیات  به  كه  كسانی   55

آتشی  در  را  آنان  زودی  به  ورزیدند،  كفر 

می سوزانیم؛  و  می كنیم  وارد  )سهمگین( 

و  شود  بریان  پوست هایشان  هرگاه  كه 

آن ها  جای  به  را  پوست هایی   بسوزد، 

می آ وریم تا عذاب را بچشند. خداوند همواره شكست ناپذیر و حكیم است. 56 و كسانی كه ایمان آوردند و 

كارهای شایسته كردند، به زودی آنان را در بهشت هایی وارد خواهیم كرد كه از زیر )درختان( آن، رودهایی 

جاری ست و همیشه در آن می مانند. در آنجا، همسرانی دارند كه )از هر ناپاكی و بدخلقی( پاك شده اند، و 

آنان را در سایه ای كه از آفتاب و گرما حفظ می كند، وارد خواهیم كرد. 57 خداوند به شما فرمان می دهد كه 

امانت ها را به صاحبانش باز گردانید و هنگامی كه بین مردم داوری می كنید، به عدالت داوری كنید. آنچه كه 

خدا به شما نصیحت می كند، چه نیكوست! خداوند، بسیار شنوا و بیناست. 58 ای مسلمانان، از خدا و پیامبر 

و صاحبان امرتان )یعنی امامان معصوم( اطاعت كنید؛ پس اگر در مطلبی با یكدیگر دچار اختلاف شدید، آن 

را به خدا و پیامبر ارجاع دهید؛ اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید. این)اطاعت و ارجاع دادن(، بهتر است 

و عاقبتی نیكوتر دارد. 59

بع 3
ر
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59. ولایت فقیه، همان ولایت رسولالله است
تبیین دو ساحت متفاوت از اطاعت

آیه ی شریف كه اطاعت از خدا را از اطاعت از رسول خدا جدا 
سنخ  دو  از  اطاعت،  دو  این  كه  می     فهماند  ما  به  است،  كرده 
است. كلیه ی احكام شرع الهی، اوامر خداست. پیامبر در 
آن ابواب، امری ندارد؛ لكن اگر مردم را مثلاً به نماز وامی   دارد، 
تأیید و اجرای حكم خداست، و ما هم كه نماز می  خوانیم، امر 
دستور  خداوند  كه  باب  آن  از  البته  می  كنیم.  اطاعت  را  خدا 
از  اطاعت  عمران/31(،  آل    شود)حشر/7؛  اطاعت  رسولش  كه  داده 
ایشان، در حقیقت، اطاعت از خداست؛ اما ایشان، اوامری خاص 
خود دارند كه همان  هایی ست كه از ناحیه ی خود آن حضرت 
مرزبانی،  كیفیت  مثلاً  حكومتی ست؛  امر  و  می  شود،  صادر 
... . امت  كیفیت جمع  آوری مالیات، گسیل سپاه برای دفاع و 
ایشان  از  موارد  این  در  مأمورند  رسول  الله، همچنان كه 
فقیه،  مأمورند)ولایت  نیز  اولی   الامر  از  اطاعت  به  كنند،  اطاعت 

امام خمینی، ص75(.

اولی  الامر، کیان اند؟
بی  قیدوشرط  و  مطلق  اطاعت  به  چون  شریف،  آیه ی  اگرچه 
و  می  كند،  دلالت  اولی  الامر  عصمت  بر  كرده،  امر  اولی  الامر 
كسی كه احتمال اشتباه علمی و عملی یا سهو و نسیان دارد، 
صص98ـ99(،  آملی،  جوادی  فقیه،  است)ولایت  مقید  او  از  اطاعت 
خداوند  یعنی  خالق  فرمان  برخلاف  اگر  مخلوق  فرمان  چراكه 
باید  ص227(،  ج10،  ندارد)بحار،  اعتباری  و  است  نادرست  باشد، 
توجه داشت كه معصومین، اولی  الامرِ بالاصاله هستند؛ ولی در 
دستور خود  به  نیز  و  عقل  ره نمود  طبق  معصوم،  غیبت  عصر 
معصومین، نایبان ایشان، اولی  الامر هستند؛ اما اولی  الامرِ بالتبع؛ 
نه اولی  الامرِ بالاصاله، و همان  گونه كه در عصر حضور و ظهور 
و  داشتند  بر عهده  را  كارها  از  بسیاری  نایبان خاص،  معصوم، 
نایبان  نیز  غیبت  عصر  در  نبود،  شرط  معصوم،  خود  مباشرت 
عام، اداره ی امور را به دست دارند و ولایت تشریعی ایشان در 
شئون و امور جامعه، معتبر است. البته این نایبان عام امامان 
شرط  سه  واجد  باید  حكومت  و  رهبری  موضوع  در  معصوم، 
فقاهت، عدالت و توان تدبیر و مدیریت نظام اسلامی باشند؛ 
فقیه عادلی كه غیر از بینش سیاسی، لازم است فن مدیریت را 
نیز بداند. فقیهانی كه بینش سیاسی و توانایی مدیریت نداشته 
فقیه،  منصوب اند)ولایت  مرجعیت  و  قضاء  برای  فقط  باشند، 

جوادی آملی، ص370(. 

ادله ی اثبات ولایت فقیه
كرد)همان،  اقامه  می  توان  فقیه  ولایت  اثبات  برای  دلیل  سه 

صص150ـ168(

1. دلیل عقلی محض
حیات اجتماعی انسان و نیز كمال فردی و معنوی او، از سویی 

ابعاد فردی و اجتماعی ست كه مصون  الهی در  قانون  نیازمند 
سویی  از  و  باشد،  نسیان  و  خطا  نقص،  از ضعف،  محفوظ  و 
دیگر، نیازمند حكومتی دینی و حاكمی عالم و عادل برای تحقق 
و اجرای آن قانون كامل است. حیات انسانی در بعُد فردی و 
اجتماعی  اش، بدون این دو یا با یكی از آن  ها متحقق نمی  شود، 
فساد  و  مرج  و  اجتماعی، سبب هرج  بعد  در  دو،  آن  نبود  و 
و تباهی جامعه می  شود كه هیچ انسان خردمندی به آن رضا 

نمی  دهد.
2. دلیل مرکب از عقل و نقل

صلاحیت اسلام برای بقا تا قیامت، امری قطعی ست و هیچ گاه 
بطلان و نقص در آن راه نمی  یابد)ر.ك: فصلت/42(. با وجود این، 
تعطیل كردن اسلام و اجرا نكردن احكام و حدود آن در عصر 
غیبت، سدّ از سبیل خدا و مخالف با ابدیت اسلام در همه ی 
شئون عقاید، اخلاق و احكام است. بنابراین نمی  توان در عصر 
غیبت كه ممكن است ـ معاذالله ـ طولانی شود، حكم جاهلیت 
 را به دست زمامداران خودسر اجرا كرد. بررسی احكام سیاسی ـ 
فقیه  بدون زعامت  كه  است  نكته  این  گویای  اسلام،  اجتماعی 
جامع  الشروط، تحقق این احكام)استنباط احكام شرعی از منابع 
دینی و اجرا كردن آن در جامعه ی اسلامی(، امكان  پذیر نیست 
و عقل نیز حكم می  كند كه خداوند در چنین وضعی، مسلمانان 

را بی  سرپرست رها نكرده است. 
در همین مورد باید توجه كرد كه استنباط و اجرای احكام 
بلكه  نیست؛  فقیه  برای  غیرعادی  منزلت  و  امتیاز  یك  شرعی، 
وظیفه است؛ همچنان كه وظیفه ی رسول خدا و امامان معصوم 
نیز اجرای بی كم وكاست حدود الهی بوده است)ولایت فقیه، امام 

خمینی، صص40ـ42(.

3. دلیل نقلی
برای اثبات ولایت فقیه، به احادیث متعددی استناد شده است 

كه به مفاد برخی از مهم ترین آن  ها اشاره می  كنیم:
انبیا  وارثان  »علماء،  است:  فرموده   صادق امام   .1

هستند.«)كافی، ج1، ص32(.
و  حوادث  »در  می  فرماید:  عصر)عج(  ولی  حضرت   .2
پیشامدها، به راویان حدیث ما رجوع كنید؛ زیرا آنان حجت من 

بر شمایند، و من، حجت خدایم.«)همان، ج53، ص181(.
3. امام صادق، وظیفه ی داوری منازعات میان شیعیان 
را به كسی سپرده كه حدیث معصومین را روایت، و در حلال 
و  احكام  و  شده  صاحب  نظر  و  كرده  مطالعه  ایشان  حرام  و 
باید  كه  است  فرموده  سپس  است.  شناخته  را  ایشان   قوانین 
)منازعه   كنندگان( به حكم او راضی شوند؛ چراكه من او را حاكم 
نكنند، حكم خدا  را قبول  او  اگر حكم  بر شما قرار داده  ام، و 
را رد كند،  ما  را رد كرده اند، و كسی كه  ما  را سبك شمرده و 
خدا را رد كرده است، و این در حد شرك به خداست)كافی، ج1، 

ص67(.  /ب
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آیا به  كسانی توجّه نكرده ای كه می پندارند 

به آنچه بر تو و پیش از تو نازل شده، ایمان 

دارند )؛ امّا( می خواهند داوری را نزد )آن 

شخص( طغیانگر ببرند؟؛ حال آن كه مأمور 

 شده اند به او كافر شوند، و شیطان می خواهد 

كند.  درازی  و  دور  گمراهی  دچار  را  آنان 

كه  شود  گفته  آنان  به  كه  هنگامی   و   60

به سوی آنچه خدا نازل كرده و نزد پیامبر 

بیایید، منافقان را می بینی كه به كلیّ از تو 

روی برمی گردانند. 61 پس چگونه است كه 

چون مصیبتی به سبب دستاورد گذشته شان 

به آنان می رسد، در حالی  كه به خدا سوگند 

می گویند:(  )و  آیند  می  تو  نزد   می خورند، 

»ما )با داوری بردن نزد آن شخص طغیانگر،( 

فقط در پی نیكوكاری و سازش )بین طرفین 

هستند  كسانی  آنان،   62 بودیم.«؟!  دعوا( 

نفاق(  و  از شرك  )كه  را  آنچه  خداوند  كه 

داند.  )به خوبی( می  است،  در دل هایشان 

پس، از )مجازات( آنان صف نظر كن و برایشان خیرخواهی نما و )درباره ی عواقب نفاقشان(، به آنان سخنی 

رسا بگو كه در جانشِان اثر كند. 63 هر پیامبر را فقط برای این فرستادیم كه با اجازه ی خداوند مورد اطاعت 

)مردم( قرار گیرد. و اگر آنان هنگامی  كه )با نافرمانی( به خودشان ستم كردند، )به جای عذر تراشی،( نزد تو 

می آمدند و از خدا آمرزش می خواستند و پیامبر )نیز( برایشان آمرزش می طلبید، حتماً خدا را بسیار توبه پذیر و 

مهربان می یافتند. 64 )ولی( نه، )چنین نیست.( به پروردگارت سوگند كه آنان ایمان )حقیقی( نخواهند داشت؛ 

مگر این كه در آنچه بین شان اختلاف افتاده، تو را داور كنند و آنگاه از قضاوت تو هیچ احساس ناراحتی در 

وجودشان نیابند و كاملاً تسلیم شوند. 65
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64. توسل

این آیه، از مهم ترین مدارك قرآنی در باره ی توسل است.

آیات  در  آنان  منافقین كه شرح حال  اگر  كه  فرموده   آیه 

قبل آمده و به خود ستم كرده اند، نزد رسول خدا بیایند 

و استغفار كنند، و حضرت نیز براى آن ها استغفار كنند،  خدا را 

توبه پذیر و مهربان مى یابند. این روند دقیقاًَ همان »توسل به 

اولیای خدا« یعنی واسطه قرار دادن آنان در درگاه الهی ست. 

تأیید می كند؛  را  مبنا  این  نیز  كریم  قرآن  از  دیگری   آیات 

استغفار پسران  درخواست  كه  یوسف  97 سوره ی  آیه ی  مانند 

می كند؛  گزارش  را  ایشان  قبول  و  پدر  از   یعقوب حضرت 

براى  تا رسول خدا  بیایید  گفته شود:  آنان  به  كه  »هنگامى  یا 

شما استغفار كند، سرهاى خود را )از روى استهزا و غرور( تكان 

مى دهند، و آن ها را مى بینى كه از سخنان تو اعراض كرده اند و 

تكبر مى ورزند.«)منافقون/5(. وقتی بر اساس سیاق آیات، منافقین، 

مشمول این فضیلت پیامبرند، مؤمنان به  طریق اولی چنین اند. 

به علاوه، دستور به استغفار كردن حضرت برای مؤمنان، در چند 

آیه)مانند ممتحنه/12( آمده است. 

چون  منافقین  این  كه  گفته اند  آیه  دلالت  ردّ  برای   گاه 

ایشان  از  می بایست  بودند،  كرده  بدی   خدا رسول  به 

از آنان درگذرد؛ پس كارشان  نیز  تا خدا  عذرخواهی می كردند 

توسل نبوده است. پاسخ این اشكال، این است كه دستور آیه، 

به روشنی، درخواست وساطت پیامبر در درگاه الهی برای 

مراجعان از طریق استغفار كردن است و نه درخواست بخشش 

معنای  حضرت،  به  مراجعه  هرچند  پیامبر؛  شخص  از 

عذرخواهی از ایشان را نیز در بر دارد.

رسول  رحلت  كه  اسلامی ست  مشترك  اعتقاد  یك   این 

چنان كه  نیست؛  توسل  برای  آیه  دستورِ  مانع   ،خدا

مهم  منابع  در  نقل شده  زیارت نامه های  متون  در  آیه،  همین 

روشن  بسیار  توسل،  به  باور شیعی  است. چون  آمده  فریقین 

است، نمونه هایی از اهل سنت تقدیم می شود: 1. علامه امینی، 

در اثر گران سنگ خود، »الغدیر«، طی بیش از 60 صفحه)ج5، 

متن  و   پیامبر مرقد  زیارت  مستندات  صص93ـ156(، 

اهل  مشاهیر  از  را  مذكور  آیه ی  بر  مشتمل  زیارت نامه های 

تسنن آورده است؛ 2. فشرده ی مطالب الغدیر، در مجموعه ای 

فقهی از اهل سنت كه شامل احكام چهار مذهب فقهی تسنن و 

مقبول مجامع معاص آنان است، با عنوان »الفقه علی المذاهب 

زیارة  باب  الحج،  كتاب  الجزیری،  عبدالرحمن  الاربعه«)تألیف 

 قبرالنبی( مشاهده می شود. جالب توجه این كه ـ برخلاف

این بخش، هیچ  ـ در  این كتاب  اتفاق صفحات  به  اكثر قریب 

پاورقی ای كه اختلاف نظری را بازگو كند، وجود ندارد. از جمله، 

كه  نیست  »تردیدی  می خوانیم:  ص1100(  كتاب)ج1،  این  در 

زیارت قبر پیامبر، از عظیم ترین وسایل تقرب به خداوند 

را   پیامبر قبر  زیارت  آداب  فقها،  آن هاست.  والاترین  و 

زائر،  هنگامی كه   ... كرده اند  بیان  آمد،  خواهد  كه  به  ترتیبی 

دیوارهای مدینه را دید، بر پیامبر درود بفرستد و بگوید: 

مایه ی حفظ من  را  آن  پیامبر توست. پس  این حرم  پروردگارا، 

از آتش و ایمنی از عذاب و حساب سخت قرار ده]توجه كنید 

كه این عبارت كتاب »الفقه علی المذاهب الاربعه«، به معنای 

توسل به شهر پیامبر است.[ ... ]پس از بیان برخی آداب 

و بخش هایی از زیارت نامه[ و سلام كسی را كه به او سفارش 

كرده، به پیامبر برساند و بگوید: سلام بر تو، ای رسول 

از شما شفاعت می طلبد. پس  او  از جانب فلان شخص.  خدا، 

كه  كنید  كنید]ملاحظه  شفاعت  مسلمانان  همه ی  و  وی  برای 

چنین خطابی، به  معنای زنده دانستن حضرت و اعتقاد به اطلاع 

ایشان از زائر است.[ ... سپس مقابل سر شریف حضرت بایستد 

و بگوید: بارالها، تو گفتی، و سخنت حق است كه »و اگر اینان، 

آمرزش  خدا  از  و  بیایند  تو  نزد  مى كنند،  ستم  خود  به  وقتی 

بخواهند و پیامبر هم براى آن ها استغفار كند، خدا را توبه پذیر 

و مهربان خواهند یافت.«، و ما به  سوی تو آمده ایم؛ در حالی كه 

سخنت را شنیده، امرت را اطاعت كرده و از پیامبرت شفاعت 

می طلبیم.«

بخش اخیر، متضمن این باور است كه حُكم آیه ی شریف، 

پس از رحلت رسول خدا همچنان برقرار و پابرجاست؛ 

ضمن آن كه ثابت می كند كه عقیده به حیات و آگاهی برزخی، 

دست كم در باره ی شخص پیامبر، یك عقیده ی اسلامی، 

و ادعای قطع ارتباط عموم اهل برزخ با این عالم، مخالف باور 

عمومی مسلمانان است. /م
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كه  می كردیم  مقرّر  آنان  بر  ما  اگر  )آری،( 

یكدیگر را بكُشید، یا )همگی( از سرزمین تان 

كار  این  آنان،  از  اندكی  تنها  روید،  بیرون 

 را می كردند، و اگر آنان به آنچه پند داده 

می شوند، عمل می كردند، بی شك برایشان 

 66 بود.  استوارتر  ایمانشان(  )برای  و  بهتر 

از نزد خود پاداشی  و در آن صورت حتماً 

بی شك  و    67 می دادیم.  آنان  به  بزرگ 

 68 می كردیم.  هدایت شان  راست  راه  به 

اطاعت  پیامبر  و  خدا  از  كس  هر  )آری،( 

كند، با كسانی همراه است كه خداوند به 

پیامبران  یعنی  است؛  بخشیده  نعمت  آنان 

و صدّیقان و گواهانِ )اعمال( و شایستگان. 

آنان چه هم نشینان خوبی هستند! 69 این 

لطف و فضل )بزرگ(، از جانب خداست. 

و همین كه خداوند درجات ایمان هر كس 

ای   70 كافی ست.   ، می داند  خوبی  به  را 

تمام  با  )و  برگیرید  را  سلاحتان  مسلمانان، 

توان آماده ی جهاد باشید( و گروه گروه یا جمعی )برای جهاد( بیرون روید. 71 بی شك در میان شما كسی 

هست كه )در كار جنگ( درنگ و تأخیر می كند و اگر به شما آسیبی برسد، می گوید: »بی تردید خدا به من 

)و  برسد  عنایتی  و  لطف  به شما  جانب خدا  از  اگر  )ولی(   72 نبودم.«  كه همراهشان حاضر  داشت  لطف 

غنایم بسیاری نصیب تان شود(، حتماً خواهد گفت: »ای  كاش من با آنان بودم تا )از غنایم و منافع جنگ( 

بسیار بهره مند می شدم.« چنان )با حسرت سخن می گوید( كه گویی هیچ )ارتباط و( دوستی ای میان شما و او 

 نبوده است )تا با شما در جهاد همراه شود(. 73 كسانی كه زندگی دنیا را در مقابل )به دست آوردن( آخرت 

می فروشند، باید در راه خدا بجنگند. هر  كس در راه خدا بجنگد و كشته یا پیروز شود، به  زودی پاداشی بزرگ 

به او خواهیم داد. 74

بع 4
ر
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69. تبعیت از رسول الله
امر   خدا رسول  از  پیروی  به  كه  قرآنی  آیات  فراوانیِ 

مفاهیم  از  آن ها،  قوی  بسیار  مضامین  همچنین  كرده اند، 

تا  سوره  همین  در  نمونه،  برای  خداست.  كتاب  تأمل برانگیز 

بدین جا، 8 آیه بدین موضوع صاحت كرده اند؛ آیات 13، 14، 

42، 59، 61، 64، 65، و آیه ی حاضر.

و  خدا  از  نافرمانی  یا  تبعیت  آیات،  این  از  بسیاری   در 

 14 و   13 آیات  نمونه اش  آمده اند.  هم  پی  در   ،رسول

خدا  از  اطاعت  را  بهشت  به  ورود  شرط  كه  است  سوره  این 

خدا  كه  كس  »آن  است:  فرموده  سپس  و  دانسته  پیامبرش  و 

آتشى  در  كند،  تجاوز  او  مرزهاى  از  و  نافرمانی  را  پیامبرش  و 

او  براى  و  ماند،  خواهد  آن  در  جاودانه  كه  مى كند  واردش 

از  تبعیت  نیز  آیات  از  برخی  در  خواركننده اى ست.«  مجازات 

آیه  نمونه اش  است.  شده  طرح  جداگانه   ،خدا رسول 

آن  »در  است:  فرموده  لحنی شدید  با  كه  است  این سوره   42

روز)قیامت(، آن ها كه كافر شدند و با پیامبر مخالفت كردند، 

آرزو مى كنند كه اى كاش خاك آن ها با زمین هاى اطراف یكسان 

مى شد.«  آیه ی 61 نیز منافقان را چنین وصف كرده است: »و 

نازل  خداوند  آنچه  سوى  به  شود:  گفته  آن ها  به  كه  هنگامى 

كرده، و به سوى پیامبر بیایید، منافقان را مى بینى كه از تو رو 

المیزان می خوانیم: »آیه، موضوع روی گردانی  می گردانند.« در 

را به رسول اختصاص داده و فرموده كه از تو اعراض مى كنند؛ 

با وجود آن كه به  سوى كتاب و رسول توأماً دعوت شده بودند 

 ... كه  است  جهت  بدان  این  و  رسول،   سوى  به  فقط  نه  و 

اعراض كنندگان كافر نیستند تا آشكارا از كتاب خدا روی گردانند؛ 

بلكه منافق اند و به داشتن ایمان به آنچه خدا نازل كرده، تظاهر 

مى كنند، و در عین حال، از رسول او رو برمی گردانند. از اینجا 

روشن مى شود كه فرق گذاشتن بین خدا و رسول او، نفاق است، 

تسلیم حكم خدا هستم، ولى  من  كه  ادعا مى كند  كه  و كسى 

منافق  بدون شك  دارم،  تردید  و  توقف  به حكم رسول  نسبت 

است.«)المیزان، ج4، ص403(. 

پروردگارت  »به  دارد:  ویژه ای  سیاق  و  لحن  اما   65  آیه ی 

سوگند كه آن ها مؤمن نخواهند بود مگر این كه در اختلافات 

خود، تو را به داورى بطلبند و سپس از داورى تو در دل خود 

آیه،  این  باشند.«  تسلیم  كاملاً  و  نكنند  ناخوشنودی  احساس 

به حكم  كردن  از رسول خدا، عمل  تبعیت  در حوزه ی 

حضرت را كافی نمی داند؛ بلكه تسلیم قلبی و نداشتن هیچ شائبه 

و نارضایتی در قبال آن را شرط ایمان می شمرد، و در ادامه نیز 

باز بر تسلیم بودن تأكید می ورزد. این یعنی بالاترین درجه ی 

تبعیت. خداوند در بیان دیگری از این موقعیت ممتاز فرموده 

را اطاعت  پیامبر اطاعت كند، تحقیقاً خدا  از  است: »كسى كه 

ازای  در  بودن،  مطاع  والای  حد  این  است.«)نساء/80(.  كرده  

جایگاه برجسته ای ست كه پیامبر، واجد بوده اند؛ مقامی 

شامل علم سرشار لدنی و عصمت الهی.

از  را   رسول از  پیروی  اهمیت  كلام،  صدر    آیه ی 

از  تبعیت  كنار  در  را  آن  و  نمایانده  دیگری   زاویه ی 

َ يـهِم«  عَل اللهُ  انَعَمَ  َّذيَن  »ال با  همراهی  به  منجر   خداوند، 

)كسانى كه خدا، نعمت خود را بر آنان تمام كرده ( شمرده است. 

بارها  روزانه  مسلمانی  هر  كه  دعایی  اجابت همان  یعنی  این 

عَليَِهم «.  انَعَمتَ  َّذيَن  ال صِاطَ  المسُتقَيمَ*  اطَ  الصِّ هِدنَ  »اِْ می كند:  تكرار 

صدّیقان،  پیامبران،  با  شدن  همراه   ،پیامبر از  تبعیت 

ّْلكَِ الفَضلُ مِنَ الله «،  شهدا و صالحان  است. آیه ی بعد، با تعبیر »ذ

المیزان  در  می كند.  تأكید  وعده داده شده  جایگاه  اهمیت  بر 

می خوانیم: »... كلمه ی ذلك را آورده كه مخصوص اشاره به دور 

 ... دارد[  قرار  والایی  بسیار  در جایگاه  الیه،  است]یعنی مشارٌ 

و الف ولام بر سر خبر]الفضل[ آورده، تا ]الف ولام استغراق كه 

حكایت از جمیع مراتب دارد یا الف و لام جنس[ بر عظمت این 

فضل دلالت كند.«)المیزان، ج8، ص408(.

 در برخی روایات، مصادیق صدّیقان، شهدا و صالحان، برخی 

از اهل بیت عصمت دانسته شده اند)مثلاً امیرالمؤمنین برای 

در  تعبیری  طباطبایی،  علامه  ص183(.  نخست()كفایة الاثر،  گروه 

باره ی »شهدا« در آیه ی شریف دارد كه با این بیان همسوست: 

»گفتیم كه شهدا در قرآن كریم به معناى گواهان در اعمال است 

به معناى  از ماده ی »ش.ه.د«، كلمه اى  و در هیچ جاى قرآن، 

كشته در معركه جنگ نیامده؛ بلكه مراد از آن، افرادى ست كه 

بر اعمال مردم گواه  اند)یعنی حجج الهی(.«)همان(.

با  كه  كسانی ست  به  نیز  نهیبی  گذشت،  اشاره وار   آنچه 

روی كردهای گوناگون از جمله »ادعای كفایت قرآن«، از مقام 

رسول خدا فرو می كاهند. /م
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نجات(  )برای  و  خدا  راه  در  كه  شده  چه 

به  كه  )مسلمان(  كودكان  و  زنان  و  مردان 

كافران(  )از طرف  فقرشان  و  سبب ضعف 

تحت فشار قرار دارند، نمی جنگید؟؛ همانان 

این  از  را  ما  »پروردگارا،  می گویند:  كه 

و  كن  خارج  ستم كارند،  مردمش  كه  شهر 

و  ده  قرار  سرپرستی  برایمان  خود  نزد  از 

 75 ده.«  قرار  یاوری  برایمان  خود  نزد  از 

كافران  و  می جنگند  خدا  راه  در  مؤمنان 

در راه )شیطانِ( طغیانگر می ستیزند. پس 

بجنگید؛  شیطان  هوادارانِ(  )و  دوستان  با 

است.  ضعیف  همواره  شیطان  نیرنگ  كه 

)پیش  كه  كسانی  به  نكردی  توجّه  آیا   76

از  »)اكنون  شد  گفته  آنان  به  هجرت(  از 

و  كامل  را  نماز  و  بردارید  دست   جنگ( 

خود(  مال  )از  و  آورید  جای  به  بی  نقص 

چه  و  باشد  واجب  )چه  كنید  انفاق 

نباید جنگ  این كه  از  آنان  )و  مستحب(«، 

كه  هنگامی  پس  بودند(؟  ناراحت  كنند، 

جنگ بر آنان واجب شد، یكباره گروهی از آنان، از مردم )كافر( می ترسند؛ همچون ترس از خدا یا ترسی بیشتر. 

گفتند: »پروردگارا، چرا جنگ را بر ما واجب كردی؟ چرا تا زمانی نزدیك )كه مرگ طبیعی مان فرا رسد،( به 

ما مهلت ندادی؟« بگو: »بهره ی )زندگی( دنیا، ناچیز است، و آخرت برای كسانی كه خود را )از خشم خدا( 

حفظ می كنند، بهتر است و سر سوزنی ستم نخواهید دید.« 77 هر جا باشید، مرگ به شما خواهد رسید؛ هر 

چند در قلعه هایی مستحكم باشید. اگر خیر و خوبی به آنان برسد، می گویند: »این از جانب خداست.« و 

اگر )پیشامد( بدی به آنان برسد، می گویند: »از طرف توست.« بگو: »همه از نزد خداست.« چه شده كه این 

مردم به فهم هیچ سخنی نزدیك )هم( نمی شوند؟ 78 هر خوبی و خیری به تو برسد، از طرف خداست، و هر 

)پیشامد( بدی به تو برسد، از خود توست. تو را به پیامبری برای مردم فرستادیم و همین بس كه خدا، گواه 

)بر نبوّت تو( است. 79
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78 ـ 79. کیفیت اسِناد حوادث عالم)خیر و شر( به خداوند
و  اتفاقات  دادن  نسبت  چگونگی  خداوند،  آیه،  دو  این  در 
پیشامدهای عالم به خود را تبیین فرموده است. اهمیت بحث از 
آن روست كه از طرفی ذهنیت تقدیرگرا و جبری مسلك برخی، و 
از طرف دیگر، آزادیگرایی مطلق بعضی دیگر را اصلاح می كند؛ 
هم توحید افعالی خداوند را شرح می دهد و هم توهم دو مبدأ 
داشتن افعال عالم)مبدأ خیرات و مبدأ شرور( و شرك ذاتی)وجود 

چند خدا و خالق( را نفی می كند.
اثبات توحید ربوبی)تدبیر عالم( و توحید ذاتی برای خداوند

مقصود از حسنه و سیئه در این آیات، اعمال خوب و بد نیست؛ 
مسلمانان  كه  بدى ست  و  خوب  پیشامدهاى  و  حوادث  بلكه 
پایه هاى دین و  در پی بعثت رسول خدا و شكل گیری 
نشر دادن دعوت و آوازه ی آن به وسیله ی جهاد، با آن روبه رو 

شدند)ترجمه ی المیزان، ج 5، ص8(. 
خداوند،  به  را  جنگی  غنایم  كسب  و  پیروزى  مسلمانان، 
رسول  به  را  شدن  اسیر  و  گرفتاری  جراحت،  شدن،  كشته  و 
 خدا نسبت مى دادند. این عمل ایشان، یا  ـ معاذ الله ـ 
پیامبر بوده،  باب فال بد زدن و شوم دانستن وجود  از 
پیامبر را دچار ضعف مدیریت می دانستند  از آن جهت كه  یا 
برای  باید، نمى داند.  كه  را آن طور  زمامدارى  كه  بودند  قائل  و 
همین، خداى متعال به آن جناب دستور داد: به ایشان بگو كه 
سرنوشت ها، چه خوب و چه بد، از ناحیه ی خداى متعال است؛ 
تنها و  كه  نظام عالم  ناظم  كه  چون همه ی آن ها، حوادثى ست 
تنها خداست و شریكی ندارد، آن ها را رقم می زند؛ ضمن این كه 
همه ی اشیاء و موجودات، هم در هستى خود و هم در بقاى 
خود و هم در حوادثى كه برایشان پیش مى آید، منقاد و تحت 

فرمان خداى متعال هستند و بس.
وجود فعل و صفت فعل

از آن  افعال  امور و  حسنه و سیئه، دو حالت و صفت اند كه 
جهت كه رابطه اى با كمال و سعادت فرد دارند، به آن صفت 
راستای كمال و  در  كه  فعلی  این كه  توضیح  متصف مى شوند. 
سعادت انسان باشد، زیبا و حسنه)امری وجودی( است، و فعلی 
كه در راستای شقاوت و ضلالت او باشد، زشت و قبیح)امری 
بخورد،  غذا  مال خود  از  انسان  اگر  مثال،  برای  است.  عدمی( 
عملی مباح و حسنه كرده است؛ لكن اگر همین كار را از مال 
دیگران و بدون رضایت ایشان بكند، عملی زشت و قبیح كرده 
با  آن  هم راستایی  به  توجه  بدون  عمل،  نفس  بنابراین،  است. 
شقاوت یا سعادت انسان، خنثی و تهی از بار عاطفی و حُسن 

خوبی  كه  نیست  معنا  این  نافی  البته  بیان  این  است.  قبح  و 
بد است. عملی كه در راستای  همیشه خوب، و بدی همواره 
سعادت انسانی باشد، همیشه خوب است، و عملی كه راستای 
شقاوت و ضلالت انسان باشد، همواره بد است. عدل همیشه 
خوب است و ظلم همواره بد. اگر اختلافی نیز وجود دارد، در 
باب مصادیق عدل و ظلم است؛ و الا در طول تاریخ، همه ی 
تقبیح كرده اند)ر.ك: همان،  انسان ها، عدل را تحسین، و ظلم را 

صص9ـ16(.

نتیجه
بهره ی  كه  می شود  اطلاق  موجودی  به  خوبی  و  حسن  عنوان 
بیشتری از وجود دارد و با هدف و غرضی كه از ایجاد آن بوده، 
سازگارتر است. قبح و بدی نیز به موجودی اطلاق می شود كه 
این رو، بلایای طبیعی،  از  نباشد.  با طبع موجود دیگر سازگار 
مانند حسنات، اموری هستند كه خلقت شان نیكوست؛ ولی از 
انسان سازگار نیست، قبیح و  با طبع و خواست  آن جهت كه 

بد است. 
در برقراری نسبت میان افعال انسان با خود او یا خدای او، 

سه نظریه وجود دارد:
1. از طرفی، اعمال خوب و بد به خدا نسبت داده می شود، 
و از طرف دیگر، اعمال خوب به خدا و اعمال بد به انسان اسناد 
آزادی  و  اختیار  انسان  به  خدا  كه  آن جهت  از  می شود.  داده 
اراده داده است تا هر عملی خواست، بكند، اعمال انسان به 
خدا مستند است؛ اما از آن جهت كه عامل تعیین كننده ی تحقق 
دارد)تفسیر  استناد  انسان  به  آن عمل  است،  انسان  عمل، خود 

نمونه، ج 4، صص21ـ23(.

مبرای  و  نقص  از  منزه  كه  عمل  یك  وجود  و  هستی   .2
مستند  عمل،  یك  حسن  صفت  همین طور  و  است  عنوان  از 
انسان  به خود  مستند  و شر عمل،  بد  اما صفت  به خداست؛ 
و  حلال  مال  خوردن  در  مثال،  برای  ج19، ص589(.  است)تسنیم، 
اتفاق می افتد. مطلق عمل خوردن،  واحد خوردن  حرام، عمل 
فارغ از صفت و عنوانی كه دارد، مستند به خداست. تصرف در 
مال حلال كه صفت حسن است نیز مستند به خداست؛ ولی 
خوردن مال حرام كه یك نقص و فعلی قبیح است، مستند به 

انسان است.
هستند،  انسان  گناهان  عقوبات  چون  سیئات،  و  بلاها   .3
 اسلام گرامى  پیامبر  شده اند.  داده  نسبت  انسان  به 
 فرموده است: »هر خراشى كه به وسیله ی خارى پیش آید و هر 
پاره شدن رگى و هر لغزش پایى، از گناه است، و آنچه خداوند 

عفو مى كند، بیشتر است.«)ترجمه ی مجمع البیان، ج 5، ص252(. /ب
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از  بی شك  كند،  اطاعت  پیامبر  از  كس  هر 

خدا اطاعت كرده است، و هر  كس پشت 

را  تو  ما  كه(  چرا  مشو؛  )اندوهگین  كند، 

رفتار(آنان  و  )اعمال  مراقب  و  مسئول 

نفرستادیم و بر آنان مسلطّ نكردیم)؛ بلكه 

بود، و  آنان  به  دادن  تو، هشدار  وظیفه ی 

حساب اعمالشان با ماست(.80 می گویند: 

»)كار ما،( اطاعت )است(.«؛ ولی هنگامی  

از  گروهی  می شوند،  خارج  تو  نزد  از  كه 

تو(  )به  آنچه  از  را غیر  آنان، شبانه چیزی 

گفته اند، در دل می پرورند. خدا آنچه را كه 

شبانه در دل می پرورند، می نویسد. از آنان 

توكّل كن. و همین  بر خدا  و  گردان  روی  

بس كه كار تو به خدا سپرده شود. 81 آیا 

در قرآن تدبرّ نمی كنند؟ اگر )این قرآن( از 

بی شك  بود،  خدا  از  غیر  )شخصی(  جانب 

 82 می یافتند.  فراوانی  اختلاف  آن  در 

هنگامی  كه خبری درباره ی امنیتّ یا ترس 

ایمانشان  كه  )مسلمانانی  برسد،  آنان  به 

منتشر  و  افشا  را  آن  است،(   ضعیف تر 

می كنند؛ و اگر آن را به پیامبر و صاحبان امر )یعنی امامان معصوم( ارجاع )و گزارش( می دادند، قطعاً كسانی از 

آنان كه )حقیقت( آن )خبر( را بیرون می كشند، )صدق و كذب( آن را تشخیص می دادند. اگر لطف و عنایت و 

رحمت خدا بر شما نبود، بی شك جز اندكی، )بقیّه( از شیطان پیروی می كردید. 83 پس )ای پیامبر،( در راه خدا 

به  جنگ برخیز؛ كه تو فقط عهده دار )وظایف و اعمال( خودت هستی، و مؤمنان را )نیز به جهاد( ترغیب كن. 

 امید است كه خداوند، مانع قوای كافران شود. نیروی خداوند، بیشتر، و مجازاتش شدیدتر است. 84 هر كس 

)برای مردم( به  نیكویی واسطه شود، بهره ای از  )ثواب( آن برایش است، و هر  كس )برای كسانی كه لایق 

شفاعت نیستند،( وساطت ناپسندی كند، بهره ای از آن )گناه( برایش خواهد بود. خداوند بر همه چیز مسلطّ 

است. 85 هر گاه به شما درودی گفته شود ، )پاسخ آن( درود را بهتر از آن بگویید؛ یا همان را )در پاسخ( 

برگردانید. خداوند همواره همه چیز را محاسبه می كند. 86
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82. قرآن؛ کتابی الهی
از جانب  كتاب  این  اگر  كه  كرده  ادعا  آیه  این  در  كریم  قرآن 

یافت  زیادی  مغایرت های  و  اختلافات  آن  در  بود،  غیرخدا 

می شد. پس نبود اختلافات، نشانگر الهی بودن كتاب است. این 

ادعا را با بررسی برخی ویژگی های محتوایی قرآن كریم، آورنده 

و زمان ارایه ی آن تبیین می كنیم:

فردی  بی گمان  آن،  آورنده ی  كه  كتابی ست  قرآن،   .1

استادندیده و بدون دست رسی به علوم روزِ دنیای معاص خود 

از طرق عادی بوده است. مخالفان آن جناب كه با دعوت و آیین 

از هر  در معرض خطر می پنداشتند،  را  ایشان، همه چیز خود 

چیزی كه گمان می كردند دستاویزی برای مبارزه با ایشان باشد، 

استفاده كردند. آنان حتیّ از هیچ اتهام و انتساب دروغینی كه 

ایشان را در این مبارزه یاری كند، دریغ نورزیدند؛ اما هرگز تاریخ 

كه همه ی نكات مهم حیات پیامبر اسلام را ثبت كرده، 

گزارش نكرده كه پیامبر اسلام از دانشمندان سرزمین های 

دور و نزدیك بهره ی علمی برده باشد؛ 2. مجموعه ی علوم بشر 

در جهان آن روز، بسیار كم بوده است؛ به ویژه اگر با داشته های 

از  كه سهم جزیرة العرب  و صدالبته  مقایسه شود،  امروز بشر 

آن میزان اندك، نزدیك صفر بوده است؛ 3. قرآن، كتابی ست كه 

رشته های  و  طبیعی  ماوراء  و  طبیعی  گوناگون  موضوعات  در 

متنوع علوم وارد شده است. خلقت، معاد، تاریخ بشر و انبیای 

واكنش های  و   پیامبران معجزات  و  دعوت   ،الهی

امت های ایشان و عاقبت آنان، قوانین دینی و اجتماعی، قوانین 

 ... و  اخلاق، روان شناسی، جامعه شناسی  تاریخی،  و سنت های 

از آن ها  از موضوعاتی ست كه قرآن  و همچنین علوم تجربی، 

سخن گفته  است. طبعاً تنوع رشته ها و موضوعاتی كه در یك 

كتاب،  كه  فرض  این  با  ارایه می شود،  نفر  یك  توسط  و  كتاب 

آن  در  مغایرت  و  تناقض  وجود  زمینه ی  باشد،  او  خود  تألیف 

را تقویت می كند؛ 4. آیات قرآن كریم، در یك دوره ی 23ساله 

برای  پرفراز و نشیب  بسیار  عرضه شده كه دورانی طولانی و 

شخص پیامبر اسلام بوده است: روزی در غربت و تنهایی 

مكه، هنگامی در محاصه ی شعب ابی طالب، گاهی در معرض 

اوج  بعد، در  اندك زمانی  و  به یثرب،  تهدید جانی در هجرت 

قدرت در مدینه؛ جنگ ها و صلح ها و شكست ها و پیروزی ها. 

او را در  تغییر حالت و وضعیت یك نویسنده، نوشته ی  طبعاً 

معرض آسیب پذیری بیشتری قرار می دهد؛ آن هم در یك دوره ی 

طولانی با نوساناتی چنان شدید. نباید فراموش كرد كه بسیاری 

از آیات قرآن، مربوط به همین حوادث پرالتهاب دوران رسالت 

است كه محتوای آن كاملاً تحت تأثیر تحولات بود، و در فرض 

تنش های  و  شدید  تغییرات  از  می بایست  قرآن،  بودن  بشری 

روحی پیامبر بسیار اثر می پذیرفت.

پیامبر اسلام قرآن را چنین عرضه نفرمود كه زمانی 

طولانی در خلوتی بنشیند و مطالبی را انشا و سپس به مرور 

یا دسته ای  آیه  بلكه در موارد زیادی، هر  آن ها را عرضه كند؛ 

وقوع  ساعت  و  روز  هر  كه  حادثه ای  مناسبت  به  آیات،  از 

اگر  با ویژگی های ذكرشده،  ارایه می شد. پس كتابی  می یافت، 

و  دانشمندان  توسط  آن كه  از  پیش  یقیناً  و  قطعاً  بود،  بشری 

به ویژه با گذشت زمان نقض و ابطال شود، خود دچار تناقض 

درونی می شد و خودش، بخش هایی از خودش را باطل می كرد.

هر كس اهل نویسندگی باشد، می داند كه در نوشتن یك 

مطلب، حتی یك نامه ی ساده، انسان شاید بارها نوشته های خود 

نوشته ی  تا سرانجام  بنویسد  چندباره  و  دوباره  و  را خط  بزند 

نهایی به دست آید، و اگر زمان تألیف زیاد شود، بدین شكل 

كه چند سطر را امروز بنویسد و چند سطر دیگر را هفته یا ماه 

بعد، كار دشوارتر می شود، و بیشتر و بیشتر، مطالب قبلی را خط 

می زند و از نو می نویسد.

دوره ی 23ساله  یك  در  را  قرآن  آیات   ،اسلام پیامبر 

متنوعی  و  متعدد  بسیار  موضوعات  كه  آیاتی  فرمود؛  ارایه 

ناگهانی  با حوادث  نیز متناسب  از موارد  داشت و در بسیاری 

باره ی  در  پیشتر  كه  آنچه  به  توجه  با  به ویژه  پس  بود.  ایام 

ویژگی های شخص پیامبر و سطح علم در دنیای آن روز 

و جزیرة العرب گفته شد، نمی توان احتمال داد كه چنین كتابی، 

اگر بشری بود، دچار تناقض گویی و مغایرت نشده باشد. 

را  كریم  قرآن  یادشده ی  ویژگی  كه  زمینه هایی  از  یكی 

ارتباط  تجربی  با علوم  كه  آیاتی ست  به خوبی نمایش می دهد، 

دارد. می دانیم كه این علوم، پیش رفت شگرفی را در قرون پس 

از اسلام پشت سر گذاشته و نظریات و تئوری های بسیاری در 

این مدت قطعی تلقی و سپس باطل شده است. در این حال، 

نقض نشدن آیات قرآن در این حوزه، به روشنی بشری بودن آن را 

نفی می كند)ر.ك: ص522 و 532(. /م
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نیست.  معبودی  او  جز  كه  است  »الله« 

بی شك شما را تا روز قیامت كه شكی در آن 

كند؛ و سخن  برزخ( جمع می  )در  نیست، 

چه كسی راست تر از )گفتار( خداست؟ 87 

پس چه شده كه شما در مورد منافقان دو 

گروه شده اید؛ در حالی  كه خداوند آنان را 

به سبب آنچه كرده اند، به )كفر و گمراهیِ( 

پی  در  آیا  است؟  بازگردانده  گذشته شان 

گمراهش  خدا  كه  هستید  كسی  هدایت 

كند،  گمراهش  كه خدا  است؟ كسی  كرده 

راهی برای)هدایت( او نخواهی یافت. 88 

آرزو دارند همان طور كه كافر شده اند، شما 

شوید.  یكسان  هم  با  و  ورزید  كفر  )نیز( 

هجرت  خدا  راه  در  كه  زمانی  تا  بنابراین، 

انتخاب  دوستانی  آنان،  میان  از  اند،  نكرده 

نكنید، و اگر )از مهاجرت( سرپیچی كردند، 

و  بكُشید  و  بگیرید  یافتید،  را  آنان  هر جا 

هیچ دوست و یاوری از آنان انتخاب نكنید؛ 

89 مگر كسانی كه به گروهی بپیوندند كه 

بین شما و آنان، پیمانی برقرار است؛ یا در حالی نزد شما بیایند كه سینه هایشان از جنگ با شما یا قوم خود به 

تنگ آمده باشد. اگر خدا می خواست، بی شك آنان را بر شما مسلطّ می كرد و حتماً با شما می جنگیدند، و اگر 

از شما كناره گرفتند و با شما نجنگیدند و پیشنهاد صلح كردند، )دیگر(خداوند برایتان هیچ راهی )برای تعرضّ( 

به آنان قرار نداده است. 90  به زودی گروه دیگری را خواهید یافت كه می خواهند )هم( از جانب شما در امان 

 باشند و )هم( از سوی قومشان. هر بار كه به شرك )فرا خوانده و( بازگردانده شوند، با سر در آن فرو می افتند. 

پس اگر از )جنگ با( شما كناره نگرفتند و ابراز صلح نكردند و دستانشان را كوتاه نكردند، هر جا آنان را یافتید، 

بگیرید و بكُشید. )آری،( آنان اند كه )برای جنگ و تعرضّ( بر ایشان، دلیلی روشن برایتان قرار دادیم. 91

ب 10
ح ـز
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89 ـ 91. کیفیت مواجهه ی حکومت اسلامی با منافقان
در این آیات، چگونگی تعامل جامعه ی اسلامی با منافقان تبیین 

شده است. ایشان از آن جهت كه با تبلیغات منفی سعی دارند 

را چون  و مسلمانان  دهند  را گسترش  كفر  با مشركان،  همسو 

خود به كفر بكشانند، از طرف خداوند متعال به خود واگذار 

شده اند، و صدالبته كسی كه خود گمراه است، نمی تواند راه نمای 

دیگران قرار گیرد. از این رو مسلمانان نباید از ایشان اثر پذیرند 

و تن به خواسته هایشان دهند.

شرط تعامل و راز تقابل با منافقان

هجرت  به  منوط  را صفاً  منافقان  با  ارتباط  برقراری  خداوند، 

ایشان كرده است؛ آن هم دو هجرت كبری و صغری.

1. هجرت كبری، توبه از كفر و نفاق و پلیدی و پیوستن به 

اسلام است)مدثر/5(، و مهاجر حقیقی، كسی ست كه از گناهان 

هجرت كند، و بدترین گناه، شرك است.

جامعه  به  آلود  شرك  محیط  از  سفر  صغری،  هجرت   .2

تنها  است.  اسلام  سرزمین  به  كفر  دیار  از  كوچیدن  و  اسلامی 

دوستی  رابطه ی  ایجاد  برای  آوردن،  ایمان  یعنی  كبری  هجرت 

كافی نیست؛ بلكه هجرت صغری نیز لازم است. البته هجرت 

صغری در مقایسه با هجرت كبری اهمیت چندانی ندارد و تنها 

به  امكان عمل  زمانی واجب می شود كه در محیط شرك آلود، 

احكام دینی وجود نداشته باشد.  

البته منافقانی كه از هجرتِ در راه خدا یعنی قبول اسلام 

و توبه از كفر)هجرت كبری( سر باز زنند، مهدورالدم هستند؛ 

حرم  حرمت  رعایت  باشند.  الهی  امن  حرم  و  مكه  در  هرچند 

زمانی  مگر  نیست؛  جایز  آن  در  قتال  و  است  واجب  مكه  و 

حرم  زمان،  آن  در  كه  ندارد؛  نگاه  را  حرم  حرمت  دشمن،  كه 

هم قصاص دارد)بقره/194(. حرمت جنگ در ماه های حرام نیز 

تا زمانی باقی ست كه دشمن حرمت آن ها را نگاه دارد؛ و الا 

جنگیدن با او در ماه های حرام نیز رواست.

تعامل،  یا  احزاب/60(،  تحریم/9؛  مجاهده)توبه/73؛  و  تقابل 

منافقان،  مورد  در  اسلامی  حكومت  تبلیغ)نساء/63(  و  موعظه 

ممكن است مبتنی بر این چند احتمال دیگر نیز باشد: اختلاف 

درجات نفاق، دوران ضعف و قدرت حكومت اسلامی، و نوع 

مشی منافقان. هم از این رو خداوند، در این موارد، مسلمین 

را به راه كارهای متفاوتی چون تبلیغ مؤثر بر نفوس، پرهیز از 

آن ها،  از  كمك خواهی  از  پرهیز  نفاق،  اهل  از  نصیحت پذیری 

تحریم ولایت پذیری آنان و مبارزه و نبرد مسلحانه با آنان در هر 

زمان و در هر زمین توصیه كرده است)تسنیم، ج20، صص94ـ100(.

تحقق سلم حکومت اسلامی در پرتو نوع شناسی منافقان

نیكی  اسلام، صلح و زیست مسالمت آمیز است، و  اصیل  حكم 

محبوب  صلح اند،  خواهان  كه  معاند  غیر  كافران  با  قسط  و 

كافران،  و  منافقان  از  رو سه دسته  این  از  خداست)ممتحنه/8(. 

كه  منافقانی   .1 امان اند:  در  اسلامی  نظام  قهریه ی  قوه ی  از 

هجرت و توبه ی اسلامی كنند؛ 2. كافران و منافقان فراری كه 

به هم پیمانان مسلمانان پناهنده شوند و توبه ی انسانی كنند؛ 

یعنی به قوانین و اصول رایج مردمی و انسانی پای بند باشند و 

در مسیر زندگی مسالمت آمیز قرار گیرند؛ 3. كافران و منافقانی 

كه قلبشان در فشار است؛ از طرفی می ترسند كه در جنگ با 

مسلمانان شكست بخورند و از طرف دیگر برای جنگیدن با قوم 

خود به سود مسلمین انگیزه ای ندارند. اگر ایشان خواهان ترك 

تعرض و تن دادن به قوانین بین المللی و صلح باشند، مسلمین 

نیز باید بپذیرند. 

توجه 1. پس از نزول سوره ی برائت)توبه( و صدور دستور 

نبرد با همه ی مشركان، گروه دوم، به سبب وفای به عهد نظام 

اساس  بر  سوم،  گروه  اما  اند؛  مصونیت  در  همچنان  اسلامی، 

معیارهای جهاد ابتدایی، با نبرد مسلمانان مواجه خواهند شد. 

مفاد  مطابق  نیز  منافقان  با   پیامبر رفتار   .2 توجه 

آیات مذكور است. ایشان، تنها با منافقان مدینه و مانند آن ها 

با  صیحى  مبارزه ی  و  مى كردند  عمل  اسلام  ظواهر  به  كه 

اسلام و مسلمین نداشتند، اهل سلم بودند؛ و الا با كسانى كه 

با دشمنان اسلام داشتند،  مانند منافقان مكه همكارى روشنى 

برخوردی محكم می كردند)تفسیر نمونه، ج 4، ص53(. 

بعد از بیان این احكام كه غایت صلح دوستی نظام اسلامی 

با گروه های  را كه  تندرو  را آشكار می كند، خداوند، مسلمانان 

اگر خدا می خواست،  تهدید كرده كه  یادشده ستیز می كردند، 

بر شما  و  بجنگند  با شما  تا  می گذاشت  باز  را  منافقان  دست 

از  این بخش  اند كه خداوند در  البته برخی گفته  چیره شوند. 

بخواهد،  اگر  كه  مى گوید  و  مى دهد  خبر  خود  قدرت  از  آیه، 

به  و  مى كند  را  كار  این  این كه  نه  بكند؛  مى تواند  را  كار  این 

مخالفان چنین جرأت و قدرتى مى دهد؛ بلكه بالعكس، چنان در 

دل ایشان رعب و وحشت قرار مى دهد كه به پیامبر پناه آورند 

و از او تقاضاى رفع تعرض و هم زیستى مسالمت آمیز كنند، و 

دسته اى از آنان نیز با كسانى كه با مسلمین هم پیمان هستند، 

پیمان ببندند)ترجمه ی مجمع البیان، ج 5، ص286(. /ب
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)دیگر(  مؤمنی  كشتن  حق  مؤمنی  هیچ 

و  نماید(؛  )رخ  اشتباهی  مگر  ندارد؛  را 

باید  بكشد،  به  اشتباه  را  مؤمنی  كس  هر  

كاملی  دیه ی  و  كند  آزاد  را  مؤمنی  برده ی 

را به خانواده ی مقتول بپردازد؛ مگر این كه 

را همچون صدقه  دیه  مقتول،  )خانواده ی 

از  )مقتول(  اگر  و  ببخشند،  قاتل(  به 

طایفه ای ست كه دشمن شما هستند، ولی 

باید برده ی مؤمنی  )خودش( مؤمن است، 

بین  كه  طایفه ای ست  از  اگر  و  شود،  آزاد 

شما و آنان، پیمانی )مبنی بر صلح( برقرار 

مقتول  خانواده ی  به  باید  )قاتل(  است، 

دیه ی كاملی بپردازد و برده ی مؤمنی را آزاد 

برده  كردن  آزاد  )توانایی  كه  و كسی  كند، 

بگیرد.  روزه  پیاپی  ماه  دو  باید  نیابد،  را( 

از  عنایتی  و  لطف  سبب  به  كفّاره،(  )این 

و  مقتول  خانواده ی  قاتل،  )بر  خدا  جانب 

خداوند  و  است  شده(  وضع  جامعه  كل 

همواره بسیار دانا و حكیم است. 92 و هر  كس مؤمنی را به  عمد بكشد، سزایش جهنّم است كه همیشه در آن 

خواهد ماند، و خدا بر او خشم گرفته و لعنتش كرده و برایش عذابی بزرگ آماده كرده است. 93 ای مسلمانان، 

هنگامی  كه در راه خدا )برای جهاد( سفر می كنید، )در تشخیص مؤمن و كافر( دقتّ كنید و به كسی كه )به 

شیوه ی مسلمانان( به شما سلام می كند و اظهار صلح و مسالمت می كند، نگویید »تو مؤمن نیستی«؛ كه )به 

این بهانه، او را بكشید و( سرمایه ی ناپایدار زندگی دنیا را طلب كنید؛ چرا كه غنیمت های فراوانی نزد خداست. 

شما پیشتر این چنین )دنیا خواه( بودید؛ پس خدا بر شما منّت نهاد )و شما را خواهان غنیمت های الهی كرد(. 

بنابراین دقتّ كنید؛ چرا كه خداوند همواره از كارهایتان آگاه است. 94
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94. بنای اسلام بر مسالمت

آیه ی شریف به مؤمنان دستور می دهد كه اگر فردی در 

جنگ سلام داد، یعنی با بیان تحیت اهل ایمان، نوعی اظهار 

صلح كرد ـ یا بر اساس برخی تفسیرها، اظهار اسلام كرد ـ 

این عمل را از او بپذیرند و از كشتن وی خودداری كنند. 

معلوم است كه صحنه ی جنگ، عرصه ی بسیار خطیری ست 

و دشمن چه بسا از روی احساس ضعف و خطر، منافقانه 

اظهار ایمان یا صلح كند. با وجود این، خدای متعال، این 

دستور را صادر فرموده است.  

را  الدُّنيا«  ةِ  »تبَتغَونَ عَضََ الحَیوّْ عبارت  طباطبایی،   علامه 

»از باب اقتضاى حال« دانسته است؛ بدین معنا كه »وضع 

به  اعتنا  بدون  اسلام،  اظهار  با وجود  فردی  در كشتن  شما 

سرنوشت او و تحقیق از اسلام و كفرش، حال كسى ست كه 

در پى غنیمت باشد و كوچك ترین مسأله ای را بهانه قرار 

را  اموالشان  تا  بكشد  را  افراد  موجهى  عذر  بدون  و   دهد 

غنیمت گیرد.«. بر این اساس، نهی آیه، به داشتن »انگیزه ی 

كسب منافع مادی« منحصر نیست)المیزان، ج5، ص41(. 

كه  حالی ست  »این همان  آیه می خوانیم:  ادامه ی   در 

شما در دوره ی جاهلیت داشتید، سپس خداوند بر شما منت 

نهاد. پس شما نیز )در حال افراد، چنان كه در صدر آیه آمد( 

تحقیق كنید.« این بخش، دو گونه تفسیر شده است. حالی 

كه در دوره ی جاهلیت داشتید، یعنی: 1. هدفتان صفاً دنیا 

و مادیات بود؛ ولى خداى متعال بر شما منت نهاد و به شما 

ایمانى داد كه از آن هدف پست دنیایی منصرف شدید و به 

سوى بهره های فراوانی كه نزد اوست، رو كردید.)همان(؛ 2. با 

گفتن شهادتین، خون ها و اموالتان محفوظ ماند؛ بدون آن كه 

از آن، خدای  با زبانتان دانسته شود. پس  موافقت قلبتان 

متعال بر شما به واسطه ی پایداری در دین منت نهاد)تفسیر 

صافی، ج1، ص485(.

 به  هر تقدیر، روی كرد آیه ی شریف، برخورد مسالمت آمیز 

با مخالفان است؛ روشی كه در سیره ی رسول اكرم با 

مكه  مشركان  با  آن حضرت  شد.  آشكار  به خوبی  مخالفان 

و  ستیزگرانه  و هرگز  داشتند  هدایتی  موضع گیری  ابتدا  از 

مدینه  یهودیان  با  همچنین  نكردند.  برخورد  جنگ جویانه 

پیمان هم زیستی مسالمت آمیز برقرار كردند، و این یهودیان 

بودند كه بارها عهدشكنی كردند. نیز با مسیحیان نجران، حتی 

پس از شانه خالی كردن از مباهله، برخورد تندی نكردند)ر.ك: 

آل عمران/61(. در ماجرای صلح حدیبیه نیز كاملاً از در مسالمت 

درآمدند؛ چنان كه با اعتراض گروهی از منافقان و مسلمانانِ 

اثرگرفته از آنان مواجه شدند. سرانجام این رفتار، در فتح مكه 

دیده می شود كه نقطه ی اوج این مدارامحوری ست)ر.ك: سوره 

نصر(. قرآن كریم حتی در باره ی مشركانِ غیرمحارب نیز دستور 

مدارا، نیكی و عدالت ورزی می دهد)ممتحنه/ 8(. 

در اینجا، چند نكته ی محوری ذكر، و تفصیل آن ها به ذیل 

آیات دیگر واگذاشته می شود:

شبهه افکنی مخالفان: با وجود روی كرد مسالمت جویانه و 

را  اتهام خشونت ورزی  مداراآمیزی كه گفته شد، مخالفان، 

متوجه اسلام و قرآن كرده اند. آنان برای موجه نشان دادن 

استفاده   ... و  از روش های تحریف، دروغ پردازی  اتهام،  این 

برای  است.  آیات  تقطیع  آنان،  از شگردهای  یكی  می كنند. 

َّذيَن  »وَ قاتلِوا في سَبیلِ الِله ال فرموده  كریم  قرآن   كه  جایی  مثال، 

حَیثُ  واَقتلُوهُ   * المعُتدَيَن  يُِبُّ  ا  ل اللهَ  انَِّ  تعَتدَوِّا  ا  ل وَ  لِونكَـمُــ  يقُّْ
ثقَِفتوُهُ ... «)بقره/190و191(:)و در راه خدا، با كسانى كه با شما 
مى جنگند، نبرد كنید و از حد تجاوز نكنید؛ كه خدا تجاوزگران 

را دوست ندارد* و آن ها را هر جا یافتید، به قتل برسانید ...(، 

فقط آیه ی دوم را می آورند تا معلوم نشود كه این دستور قرآن 

در باره ی كسانی ست كه پیشاپیش با مسلمانان جنگیده اند. 

این در حالی ست كه ادامه ی آیه نشان می دهد كه سخن از 

مشركان مكه است كه از هیچ گونه جنایتى نسبت به مسلمانان 

ابا نكرده بودند. 

انحراف در تاریخ اسلام: این روش، پس از پیامبر، به كلی 

دست خوش تغییر شد. اگر روش رسول خدا، مدارای 

حداكثری حتی با مشركان بود، بسیاری از حاكمانی كه ادعای 

اسلام داشتند، خشونت ورزی با مسلمانان مخالف خود را اصل 

قرار دادند، و این روش در طول زمان نهادینه شد و ثمرات شوم 

و زیانباری به جا نهاد. 

توسط  سهمگین  خشونت های  اعمال  دیگر،   موضوع 

وهابیت و درس آموختگان این فرقه است كه با این آیه در 

تناقض است)ر.ك: ممتحنه/ 8(. /م
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مؤمنان بی تفاوت،  جز آنان كه بدون عذر یا 

بدون این كه آسیبی دیده باشند، با كسانی 

كه در راه خدا با اموال و جان هایشان جهاد 

را  نیستند. خداوند، كسانی  برابر  می كنند، 

كه با اموال و جان هایشان جهاد می كنند، 

به رتبه ای )بزرگ(، بر افراد بی تفاوت برتری 

بخشیده است؛ )البتهّ( خدا به همه ی آنان 

است(،  بهشت  )كه  را  )پاداش(  بهترین 

را  داده است؛ و خداوند، مجاهدان  وعده 

با پاداشی بزرگ، بر افراد بی تفاوت برتری 

بزرگ،(  پاداش  )این   95 است؛  بخشیده 

رتبه ها و آمرزش و رحمتی )ویژه( از سوی 

آمرزنده  بسیار  همواره  خداوند  اوست. 

فرشتگان  كه  كسانی   96 است.  مهربان  و 

به  كه  می گیرند  حالی  در  را  جانشان 

خودشان ستم كرده اند، )فرشتگان به آنان( 

می گویند: »)از نظر دین( در چه وضعیتی 

به سبب  بودید؟« می گویند: »ما در زمین 

تحت  كافران(  طرف  )از  فقرمان  و  ضعف 

فشار بودیم )، و به این سبب، به دین حق 

دسترسی نداشتیم(.« )فرشتگان( می گویند: »مگر زمین خدا پهناور نبود تا )به دیار اهل دین( مهاجرت كنید؟« 

آنان جایگاهشان جهنّم است. چه فرجام بدی ست! 97 البتهّ مردان و زنان و كودكانی كه به سبب ضعف و 

فقرشان )از طرف كافران( تحت فشارند و هیچ چاره ای ندارند و راه به جایی نمی برند)، حسابشان جداست(. 

98 امید است كه خداوند آنان را ببخشد. خداوند همواره بسیار خطابخش و آمرزنده است. 99  هر  كس در راه 

خدا مهاجرت كند، جایگاه های امن بسیار و گشایشی )در رزق و روزی( خواهد یافت، و هر  كس هجرت كنان 

از خانه ی خویش به  سوی )دیاری كه دین( خدا و پیامبرش )در آن برقرار است،( خارج شود، آنگاه )در راه،( 

مرگ، او را دریابد، بی شك اجرش بر عهده ی خداست. )آری،( خداوند همواره بسیار آمرزنده و مهربان است. 

100 هنگامی  كه در زمین سفر می كنید، اگر می ترسید كه كافران )در نماز( به شما آزار یا آسیب )مالی یا جانی( 

برسانند، گناهی بر شما نیست كه از نماز)های چهار ركعتی، دو ركعت( بكاهید؛ زیرا كافران همواره دشمنی 

آشكار برای شما هستند. 101

بع 2
ر
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95 ـ 100. سنخ شناسی جهاد و هجرت
خداوند متعال برای فراهم كردن زمینه ی مناسب برای عمل به 
داده  قرار  انسان ها  مقابل  در  ارزشمند  دینی، دو روش  احكام 

است؛ جهاد و هجرت.
جهاد

بلیغ  و سعی  بذل طاقت  معنای جهاد،  روح  مفهوم جهاد:   .1
برای رسیدن به نهایت ممكن و غایت وسع است كه بر اساس 
اغراض  یا  خدا  راه  در  فكر  و  اعضا  بدن،  مال،  توسط  اختیار، 
پذیرد)التحقیق، ج2، ص127(. جهاد،  دنیوی و شخصی صورت می 
یك قانون عمومى در عالم آفرینش است، و همه ی موجودات 
وسیله ی  به  را  موانع  حیوان،  و  نبات  از  اعم  جهان،  زنده ی 
خود  مطلوب  كمالات  به  تا  برمى دارند  خود  راه  سر  از  جهاد 

برسند)تفسیر نمونه، ج 4، ص80(.
جهاد  هدف  تبیین  در   امیرالمؤمنین جهاد:  هدف   .2
را،  جانتان  مال،  سنگر  در  آمد،  پیش  حادثه ای  اگر  می فرماید: 
یعنی  كنید)كافی، ج2، ص216(.  را حفظ  دینتان  پرتو جان،  در  و 
همواره  را  جان  و  مال  خاكریز  دو  و  بگذارید  وسط  را  دین 
برای دفاع از آن آماده نگه دارید. اگر دشمن، مالتان را برد، به 
جانتان می رسد، و وقتی جان را از شما گرفت، شهید می شوید 
و دین دار از دنیا می روید، و هرگز نمی تواند دینتان را از شما 
از  دفاع  نه  و  دینی ست  نظام  حفظ  جهاد،  هدف  پس  بگیرد. 
میهن، زمین و مال؛ چراكه به فرمان دین، از این امور باید دفاع 

كرد)وسائل الشیعه، ج15، صص120ـ122(. 
كه  آن كس  اكرم می فرمایند:  پیامبر  آثار جهاد:   .3
و  مى پوشاند،  ذلت  لباس  او  اندام  بر  خدا  كند،  ترك  را  جهاد 
شوم  سایه ی  او  دین  بر  تاریكى  و  زندگى اش  بر  احتیاج  و  فقر 
به وسیله ی سُم ستورانى كه در  پیروان مرا  مى افكند. خداوند، 
میدان جهاد پیش مى روند و نیز به وسیله ی پیكان هاى نیزه ها 
نیز   عزت مى بخشد)وسائل الشیعه، ج15، ص10(. حضرت علی
می فرماید: كسى كه جهاد را ناخوشایند داند و ترك كند، دلش در 
پرده ی گمراهى می ماند و حق از او روى مى گرداند و به خوارى 

محكوم و از عدالت محروم می شود)نهج البلاغه، خطبه ی27(.
می گوید:  كاشف الغطاء  علامه  جهاد:  برتر  ارزش   .4
در  ایمانی، جهاد  و  اسلامی  از عقاید  بافضیلت ترین عمل پس 
راه خداست كه از نمازهای واجب روزانه نیز برتر است. اطاعت 
و عبودیت خدا، از محبت او سرچشمه می گیرد، و بذل جان، 

بالاترین نشان دوست داشتن خداست)كشف الغطاء، ج4، ص293(.
5. جهاد مردان و زنان: حضرت علی، جهاد مرد را بذل مال 
بر آزاری كه به شوهر می رسد و  و نفس، و جهاد زن را صبر 

حُسن شوهرداری می داند)كافی، ج5، ص9(.
هجرت

یا  زبان  بدن،  با  غیر  از  انسان  مفارقت  هجرت:  مفهوم   .1
قلب)مفردات، ج1، ص833(. 

2. هدف هجرت: خداوند، كسانی را كه به علت حضور در 
سرزمین كفر، از اعتقاد و ایمان به دین خدا، حفظ آن و عمل 
به هجرت دعوت می كند. هدف  احكامش محروم هستند،  به 
انسان از هجرت نیز باید قرب الی الله باشد و نه مال و زن و 
فرزند. از این رو هجرت انسان به سوی كسی یا چیزی ست كه 

او را قصد كرده است)بحارالانوار، ج67، ص211(.
استضعاف:  مدعیان  و   مستضعفین  با  هجرت  نسبت   .3
افرادى را كه از نظر فكرى یا بدنى یا اقتصادى چنان ضعیف اند 
تشخیص  از  پس  یا  بشناسند،   باطل  از  را  حق  نمی توانند  كه 
یا  مالى  ضعف  یا  جسمى  ناتوانى  سبب  به  صحیح،  عقیده ی 
به  قادر  كرده،  تحمیل  آن ها  بر  محیط  كه  محدودیت هایى 
كنند،  مهاجرت  نیستند و نمی توانند  كامل وظایف خود  اجرای 
مستضعف مى گویند)تفسیر نمونه، ج 4، ص87(. قرآن كریم، دو معیار 
ضعف  برخی،  می داند.  ناتوانی  و  ناآگاهی  را  استضعاف  كلی 
فكری دارند؛ زیرا در وطن آن ها شخص دانایی نیست كه آنان 
را آگاه كند. بعضی نیز ناتوانی بدنی دارند و چون نمی توانند از 
محیط نامناسب خود خارج شوند، از حقایق بی خبر می مانند. 
هر دو دسته، از ادراك معارف الهی محروم خواهند ماند)تسنیم، 
ج20، ص239(. گروهی البته با این كه توان مهاجرت دارند و این 

این  اما  استضعاف اند؛  مدعی  است،  واجب  آنان  بر  نیز  امر 
 بهانه از ایشان مقبول نخواهد بود. از این رو امیرالمؤمنین
او  بر  حجّت  كه  كسى  بر  دین،  در  مستضعف  نام  می فرماید: 
تمام شده و گوشش آن را شنیده و قلبش آن را دریافته، صدق 

نمى كند)نهج البلاغه، خطبه ی189(.
4. اقسام هجرت: هجرت برای امكان یافتن از اجرای احكام 
معرفت  و  الهی  حكم  و  احكام  فراگیری  برای  هجرت  دینی؛ 
یافتن به دستورهای دینی؛ هجرت برای تشكیل دولت دینی و 

حكومت اسلامی.
5. زمان و مکان هجرت: حضرت علی فرموده است: 
هجرت، بر جایگاه ارزشى نخستین خود قرار دارد؛ یعنی همان 
جایگاه و ارزشی را كه صدر اسلام داشت، هنوز داراست. خدا به 
ایمان اهل زمین نیازى ندارد؛ چه ایمان خود را پنهان نگه دارند 
یا آشكار كنند. مهاجر، كسى ست كه حجّت خدا بر روى زمین 
را بشناسد. هر كس حجّت خدا را شناخت و به امامت او اقرار 
بنابراین، هجرت، مطابق صدر اسلام،  كرد، مهاجر است)همان(. 

در همه ی زمان ها و مكان ها معتبر است. /ب
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و خطر(  میدان جنگ  )در  كه  هنگامی   و 

برایشان  )بخواهی(  و  باشی  آنان  میان  در 

باید  پا كنی،  نماز )خوف را به  جماعت( بر 

گروهی از آنان، با تو )به نماز( بایستند، و 

)در آن حال،( سلاح های خود را بردارند، و 

هنگامی  كه به سجده رفتند، )ركعت دوم 

)در  شما  سر  پشت  و(  بخوانند  فرُادی  را 

مقابل دشمن( قرار گیرند، و گروه دیگری 

)ركعت  با  و  بیایند  اند،  نخوانده  نماز  كه 

دوم( تو نماز بخوانند، و )البتهّ( باید احتیاط 

و هوشیاری و سلاح هایشان را حفظ كنند؛ 

)چون( كافران آرزو دارند كه ای  كاش شما 

با  تا  غافل شوید  تجهیزاتتان  و  از سلاح ها 

یورش  شما  بر  غافلگیرانه(  حمله)ی  یك 

برند. )البتهّ( اگر از باران ناراحت اید یا بیمار 

هستید، به علتّ كنار گذاشتن سلاح هایتان 

هوشیاری  و  احتیاط  و  نكرده اید،  گناهی 

كافران  برای  خداوند  كنید.  حفظ  را  خود 

عذابی خوار كننده آماده كرده است. 102 هنگامی  كه نماز را به  جای آوردید،)در همه حال،( ایستاده و نشسته 

و به پهلو خوابیده ، خدا را یاد كنید، و چون آرامش یافتید، نماز را )به طور معمول( به جای آورید؛ زیرا نماز، 

وظیفه ای همیشگی بر عهده ی مؤمنان است كه زمان های مشخّصی دارد. 103 در تعقیب آن گروه )كافر( 

سستی نكنید. اگر درد می كشید، آنان نیز همانند شما درد می كشند، و شما از جانب خدا به چیزی امید دارید 

كه آنان امید ندارند. خداوند همواره بسیار دانا و حكیم است. 104 ما این كتاب را كه سراسر حق است، بر تو 

نازل كردیم تا به وسیله ی آنچه خدا به تو شناسانده، میان مردم داوری كنی، و به نفع خائنان جبهه نگیر. 105
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104. ایدئولوژی نظام اسلامی در فرایند جهاد
سبب نزول آیه

پس از حوادث دردناك جنگ احد، پیامبر اسلام بر فراز 
كوه احد رفت. ابوسفیان نیز بر كوه احد قرار گرفت و با لحنى 
فاتحانه فریاد زد: اى محمد، یك روز ما پیروز شدیم)احد(، و 
روز دیگر، شما)بدر(. پیامبر به مسلمانان فرمود: فوری 
به او پاسخ گویید. مسلمانان گفتند: هرگز وضع ما با شما یكسان 
دوزخ.  در  شما  كشتگان  و  بهشت اند  در  ما  شهیدان  نیست. 
ابوسفیان فریاد زد: »لنا العزىّ و لا عزىّ لكم.«؛ یعنی: ما بت 
در  هم  شما  فرمود:   پیامبر ندارید.  شما  و  داریم  عزىّ 
برابر شعار آن ها بگویید: »الله مولانا و لا مولى لكم.«: سرپرست 
ندارید.  تكیه گاهى  و  و شما سرپرست  ما خداست  تكیه گاه  و 
ابوسفیان كه خود را در مقابل این شعار زنده ی اسلامى ناتوان 
دید، دست از عزىّ برداشت و به دامن بت »هبل« درآویخت 
و فریاد زد: »اعل هبل.«: سربلند باد هبل! پیامبر دستور 
و  برتر  خداوند  اجل.«:  و  اعلى  »الله  بگویید:  پاسخ  كه  داد 
بهره اى  خود  گوناگون  شعارهاى  از  كه  ابوسفیان  است.  بالاتر 
صغری ست.   بدر  سرزمین  ما،  میعادگاه  زد:  فریاد  بود،  نگرفته 
حوادث  از  كه  حالى  در  بازگشتند؛  جنگ  میدان  از  مسلمانان 
دردناك احد سخت ناراحت بودند. در این هنگام، آیه نازل شد 
و به آن ها هشدار داد كه در تعقیب مشركان كوتاهى نكنند و 
ج 6،  نشوند)ترجمه ی مجمع البیان،  ناراحت  دردناك  این حوادث  از 

صص26ـ27(.

آنچه در میدان نبرد اتفاق می افتد، تحقق اعمالی مشترك 
اعم از دردها، رنج ها، تلفات، جراحات، هزیمت ها، پیروزی ها، 
بستر  در  لكن  متخاصم  طرف  دو  میان   ... و  عقب نشینی ها 
تفاوت تكالیف، اهداف، نیات، امیدها، بیم ها و ... است، و از 
قضا همین عناوین است كه فرجام جنگ و موضع گیری در قبال 

آن را سامان می بخشد.
1. تکلیف امت اسلام

قرآن كریم به رهبران الهی و امت اسلامی دستور می دهد كه 
مقاوم باشند و استقامت بورزند و به هیچ وجه به خود سستی 

راه ندهند: 
پیام  ابلاغ  برای  كه  می شود  خطاب  الهی  رهبران  به   .1
خداوند، به سوی فراعنه ی طغیانگر بروید و در این راه سستی 

نكنید)طه/42ـ43(.
2. به امت ها خطاب می شود كه در گرفتن و تعقیب مشركان، 
 به خود سستی راه ندهید و اظهار ضعف نكنید)آل عمران/139؛ 

محمد/5(.

3. در نهایت، پیروان راستین پیامبران الهی را معرفی می كند 
و  ندادند  راه  به خود سستی  و  كردند  قیام  ایشان  تبع  به  كه 

محبوب خداوند شدند)آل عمران/146(. 
2. هدف امت اسلام از جهاد

هدف از جهاد نیز صفاً اجرای تكلیفی ست كه خداوند بر دوش 
محقق  نتیجه ای  چه  این كه  از  فارغ  است؛  نهاده  اسلام  امت 
بشود. از این رو ما مأمور به اجرای وظیفه و تكلیف ایم و نه 
حصول نتیجه)كلمات قصار، 1374، ص50(. اهتمام نداشتن شریعت 
به ماهیت نتیجه، امری غیرعقلانی و گزافه نیست؛ بلكه كاملاً 
مستند بر عقل است؛ چراكه وقتی تمام نتایج یك امر، نیكو باشد، 
تحقق هر یك از آن ها نیز ارزشمند و رضایت بخش خواهد بود. 
از این رو نگاه اسلام به جهاد این است كه دشمنان اسلام در 
باره ی ما، یكى از دو نیكى را انتظار دارند)توبه/52(؛ یا پیروزى یا 
میگیرد،  قرار  فرایند جهاد  در  كه  زمانی  اسلامی  امت  شهادت. 
هدف شارع را تحقق بخشیده و تكلیف خود را نیز به انجام 
رسانده است. فرجام این جهاد، پیروزی باشد یا شهادت، هر دو 

برای او نیكو، و نزد پروردگار مأجور است.
3. امید امت اسلام

خداوند در راستای ارایه ی تبیین عقلانی جهاد می فرماید كه در 
طلب و تعقیب كافران، سستی به خود راه ندهید؛ چون اگر شما 
رنج می برید و درد می كشید، آن ها نیز سختی و درد می كشند. 
پس دشواری و تلخ كامی برای هر دو گروه است؛ ولی شما این 
امتیاز را بر آن ها دارید كه به لطف الهی امیدوارید و تكیه گاه 
عامل  پس  ندارند.  پناهگاهی  چنین  آن ها  كه  حالی  در  دارید؛ 
ضعف، مشترك است؛ لكن عامل قوت و قدرت، تنها در مؤمنان 
این به شما روحیه می دهد)تسنیم، ج20، صص322ـ323(؛  است، و 
در   امیرالمؤمنین عمران/139ـ141(.  برترید)آل  شما  بنابراین، 
پیامبر  ركاب  در  است:  فرموده  اخلاص  و  امید  این  تأثیر  تبیین 
ما  تسلیم  و  ایمان  بر  مبارزه،  این  می جنگیدیم.   خدا
مى افزود و ما را در جادّه ی وسیع حق و صبر و بردبارى برابر 
می كرد.  ثابت قدم  دشمن،  برابر  كوشش  و  جهاد  و  ناگواری ها 
نبرد  پهلوان  دو  مانند  دشمن،  از  یكی  و  ما  از  یكی  گاهى 
جام  و  بسازد  را  دیگرى  كار  مى خواست  یك  هر  و  مى كردند، 
مرگ را به دیگرى بنوشاند. گاهى، ما بر دشمن پیروز مى شدیم، 
و زمانى، دشمن بر ما غلبه مى كرد. پس آنگاه كه خدا راستى و 
اخلاص ما را دید، خوارى و ذلتّ را بر دشمنان ما نازل و پیروزى 
را به ما عنایت كرد ... و به جانم سوگند، اگر ما در مبارزه مثل 
شما بودیم، هرگز پایه اى براى دین استوار نمى ماند و شاخه اى از 

درخت ایمان سبز نمی شد)نهج البلاغه، خطبه ی56(. /ب
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و از خداوند آمرزش بخواه؛ كه خدا همواره 

از  و   106 است.  مهربان  و  آمرزنده  بسیار 

می كنند،  خیانت  خودشان  به  كه  كسانی 

دفاع نكن؛ زیرا خداوند، كسی را كه بسیار 

ندارد.  دوست  است،  گنه كار  و  خیانت كار 

107 )از روی شرم، خیانت شان را( از مردم 

خدا  از  بی شرمی،(  )با  و  می كنند،  پنهان 

زمان  آن  در  كه  در  حالی   پنهان نمی كنند؛ 

پسندد،  نمی  )خدا(  كه  را  شبانه سخنی  كه 

در دل می پروراندند، او با آنان بود. )آری،( 

 108 دارد.  احاطه  كارهایشان  به  خداوند 

هان! این شمایید كه در زندگی دنیا از آنان 

دفاع می كنید. پس )بگویید( چه كسی روز 

قیامت در برابر خدا از آنان دفاع می كند؛ 

یا چه كسی حافظ و حامی آنان است؟ 109 

هر كس كار بدی انجام دهد یا به خودش 

بخواهد،  آمرزش  خدا  از  آنگاه  كند،  ظلم 

خداوند را بسیار آمرزنده و مهربان خواهد 

یافت. 110 و هر  كس مرتكب گناهی شود، فقط به زیان خودش مرتكب شده است. همواره خداوند بسیار 

دانا و حكیم است. 111 و هر  كس مرتكب گناهی غیرعمدی یا عمدی شود، سپس آن را به )فرد( بی گناهی 

نسبت دهد، بی شك )بار( تهمت)ناروا( و گناهی آشكار را بر دوش كشیده است. 112 اگر لطف و عنایت خدا 

و رحمتش بر تو نبود، بی شك گروهی از آن )خائن(ها تصمیم داشتند تو را )از داوری صحیح( گمراه كنند؛ 

حال آن كه فقط خودشان را گمراه می كنند و هیچ ضرری به تو نمی رسانند؛ )چرا( كه خدا به تو كتاب آسمانی و 

حكمت نازل كرده، و آنچه را كه نمی توانستی یاد بگیری، به تو آموخته است، و همواره لطف و عنایت خداوند 

به تو بزرگ است. 113
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113. علم پیامبر

برای  را  گسترده ای  بسیار  علم  روایات،  و  كریم  قرآن  آیات 

اوصیای  میراث  كه  علمی  می كنند؛  ثابت   اكرم رسول 

در  آن،  از  قبل  و  این سوره،   113 آیه ی  در  معصوم  شد. 

آیه ی 105، به اعطای علم الهی به آن حضرت اشاره شده است. 

نازل  تو  بر  به حق  را  كتاب  این  آیه ی 105 می خوانیم: »ما  در 

میان  در  آموخته،  تو  به  خداوند  آنچه  به  وسیله ی  تا  كردیم 

مردم قضاوت كنى .« روشن است كه قضاوت، از دانستن حكم 

مسائل فراتر و مستلزم داشتن آگاهی كافی برای تطبیق حكم 

با مصادیق و پیشامدهاست. خداوند، در این آیه، حكم كردن 

رسول خود را تضمین كرده و نه فقط حكم دانی ایشان را. این 

سیاق ثابت می كند كه علم پیامبر اكرم، بسیار گسترده تر 

از احكام و قوانین دینی ست. آنچه در روایات ذیل این آیه دیده 

می شود، حیطه ی فراخ و عمیقی از این علم را نشان می دهد.

 سیاق آیات، از چند آیه ی قبل، در باره ی ماجرایی ست كه 

با استناد به اسباب نزول های نقل شده به تعبیر المیزان، »گناهى 

از قبیل دزدى و قتل نفس یا اتلاف مال یا اضرار به مردم یا نظیر 

این ها بوده كه مرتكبش مى تواند آن را به گردن دیگران بیندازد، 

در حكم  را   كه رسول خدا بوده  این  مرتكب  منظور  و 

كردن به اشتباه بیندازد تا مثلاً مردى بى گناه را مجازات كند؛ ولى 

ج5،  فرمود.«)المیزان،  حفظ  اشتباه  از  را  آن جناب  متعال،  خداى 

برای گمراه  از قصد گروهی  آیه ی صدر كلام،  بنابراین،  ص70(. 

كردن پیامبر و تحقق نیافتن چنین قصدی خبر می دهد. 

 پیامبر مخالفان  كه  می ورزد  تأكید  شریف   آیه ی 

وی  متوجه  را  خطا  جنس  از  ضرری  كوچك ترین  نمی توانند 

«، نكره در سیاق نفی است كه از نظر  ونكََ مِن شَيءٍ  كنند)»ما يضَُّ

قواعد ادبی، افاده ی عموم می كند؛ یعنی تعبیر »هیچ ضرری« 

به تو نمی زنند، هر گونه ضرری را نفی می كند.(؛ زیرا خداوند 

ایشان را حفظ می كند. این حفظ الهی، شالوده ی عصمت است؛ 

حفاظتی الهی كه آیات نشان می دهند كه علم، ركن آن است.

 گرچه علم و آگاهی، دارای خاصیت خطازدایی ست، آنچه 

در باره ی حجج الهی اهمیت ویژه دارد، تضمینی ست كه خداوند 

علم،  نفس  زیرا  می دهد؛  آنان  بودن  مصون  باره ی  در  متعال 

خطا و لغزش را منتفی نمی كند؛ اما ضمانت الهی چرا. به اختصار 

می گوییم كه انسان بارها به واسطه كشش های گوناگون خشم و 

شهوت و ...، آگاهی خود را زیر پا می گذارد. این نشان می دهد 

كه نفس آگاهی، ضامن خطا نكردن نیست. خداوند، بر اساس 

آیه ی شریف، با ابزار اعطای علم ، حجت خود را از خطا حفظ 

می كند؛ اما عنصر قطعیت را نیز به این فرایند می افزاید؛ یعنی 

انسان ها را آسوده خاطر می كند كه حجت های او خطا نخواهند 

كرد. فرایند این بخش اخیر، حتی اگر از ما پوشیده باشد، مهم 

نیست؛ بلكه در حد بحث ما، دو چیز اهمیت دارد: »شالوده ی 

اولیه ی اختیار« و »تضمین الهی«.

 در انتهای آیه می خوانیم: »و خداوند، كتاب و حكمت را 

بر تو نازل كرد و آنچه را كه نمى دانستى، به تو آموخت، و فضل 

خدا بر تو )همواره( بزرگ بوده است.« بی گمان معنای »آنچه 

و  آیات  سیاق  به  توجه  با  آموخت«،  تو  به  كه نمى دانستى،  را 

بین مردم است كه  منازعات  به قضاوت در  ناظر  نزول،  سبب 

البته از ما  دایره ی علم را توسعه می دهد. میزان این وسعت، 

پوشیده است؛ اما باید توجه داشت كه آیه ی شریف، در مقام 

بزرگ  )همواره(  تو  بر  خدا  »فضل  عبارتِ  یعنی  است؛  امتنان 

بوده است.« نشان می دهد كه خدای متعال، از سر تفضل، علم 

عظیمی را به پیامبر خود ارزانی كرده است.

به  كه  روایاتی  از  می توان  را  علم  این  گستردگی   البته 

و عترت   رسول خدا روایات،  در  دریافت.  رسیده،  تواتر 

شده اند)ر.ك:  دانسته  الهی  علم  گنجینه داران   ،طاهرین

امام صادق نقل شده  از  باب(.  كافی، ج1، ص192، روایت یكم 

است: »ما ...، گنجینه داران علم الهی و جایگاه وحی خداییم.« 

آنان  به  بود،  خواهد  و  هست  بوده،  آنچه  به  علم  همچنین 

امام  باب (.  داده شده است)ر.ك: همان، ص260، روایت دوم  نسبت 

صادق فرموده است: »من بی گمان آنچه را كه در آسمان ها 

و زمین و بهشت و دوزخ است و آنچه را كه بوده و خواهد بود، 

می دانم ...«)كافی، ج1، ص261(.

در این تعابیر، سخن از علوم عظیمی ست كه شاید تصور 

آن ها هم برای ما دشوار باشد؛ اما باید توجه كرد كه كار پاكان 

را نباید با كار خود قیاس كنیم و نیز نباید از شأن حجت الهی 

بودن آنان غفلت كنیم. /م
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)و  گوشی  درِ  سخنانِ  از  بسیاری  در 

محرمانه ی( آنان، خیری نیست؛ مگر كسی 

و  نیك  كار  یا  صدقه  به  )محرمانه(  كه 

شایسته یا آشتی میان مردم فرمان می دهد، 

و هر  كس برای به دست آوردن خشنودی 

بزرگ  پاداشی  زودی  به  كند،  چنین  خدا 

از  پس  كه  114 كسی  داد.  او خواهیم  به 

آشكار شدن )راه( هدایت برایش، با پیامبر 

مخالفت )و دشمنی( كند و )از هر راهی(  

جز راه مؤمنان پیروی كند، او را به همان 

را  راه  )و  می گذاریم  وا  كرده،  رو  كه  سو 

جهنّم  در  را  او  و  می كنیم(  هموار  برایش 

)این،(فرجام  سوزانیم.  می  و  می كنیم  وارد 

 بدی ست. 115 بی شك خداوند، )گناه( شرك 

 ورزیدن به )ساحت مقدّس( خود را نمی آمرزد 

و )گناهان دیگر را(غیر از آن برای هر كس 

به  )آری،( هر كس  كه بخواهد، می آمرزد. 

از حق،(   خدا شرك  ورزد، بی شك)با دوری 

است.  شده  درازی  و  دور  گمراهی  دچار 

 116 آنان، به جای خدا، تنها موجوداتی اثرپذیر را )كه در خور پرستش نیستند،( می پرستند و فقط شیطانی 

بی خیر و سركش را می پرستند؛ 117 )كه( خدا او را از رحمت خویش دور كرد. )شیطان( گفت: »حتماً از بندگان 

تو، سهم معینّی را )به خدمت( خواهم گرفت، 118 و حتماً گمراهشان می كنم و آنان را غرق آرزوها كرده، 

حتماً وادارشان می كنم كه )به رسم جاهلیّت،( گوش های چهارپایان را بشكافند، و حتماً به آنان فرمان می دهم 

كه آفرینش خدا را تغییر دهند.« )آری،( كسی كه شیطان را به جای خدا سرپرست )خود( انتخاب كند، بی شك 

دستخوش زیان آشكاری شده است. 119 به آنان وعده  می دهد و غرق آرزوهایشان می كند؛ حال آن كه شیطان 

فقط برای فریب به آنان وعده می دهد. 120 آنان، جایگاه شان دوزخ است و هیچ راه گریزی از آن نخواهند 

یافت. 121

بع 3
ر
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116. مراتب و شدت قُبح شرک
ـ  آیه ی 48 همین سوره  ـ و همچنین در  آیه ی شریف  این  در 

شاهد این تعبیر شدید خداوند هستیم كه شرك آمرزیده نمی شود. 

در این  باره باید گفت كه در كاربردهای قرآنی، شرك، به معنای 

شریك گرفتن صیح و بی پرده برای خدای متعال یعنی چیزى را 

همتاى خدا قرار دادن است. البته بحث »شرك خفی« یا پنهان، 

ذیل آیه ی 82 سوره ی انعام ذكر خواهد شد)ن.ك: ص138(. شراكت 

قائل شدنِ طرح شده در قرآن، در هر یك از شئون الهی ممكن 

با چنین عباراتی به مشركان خطاب  قرآن  در  رو  این  از  است. 

شده است: »بگو: آیا هیچ یك از معبودهاى شما، آفرینش را ایجاد 

مى كند و سپس باز مى گرداند؟! بگو: تنها خدا آفرینش را ایجاد 

روى گردان  از حق  این حال، چرا  با  بازمى گرداند.  كرده، سپس 

را  شما  كه  كسى ست  همان  »خداوند،  مى شوید؟«)یونس/34(؛ 

آفرید، سپس روزى داد، بعد مى میراند، سپس زنده مى كند. آیا 

هیچ یك از همتایانى كه براى خدا قرار داده اید، یكی از این كارها 

را مى توانند بكنند؟ او منزهّ و برتر است از آنچه همتاى او قرار 

مى دهند.«)روم/40(.

 شدت قبح شرك چنان است كه خدای متعال فرموده است: 

بر  را  بهشت  خداوند،  دهد،  قرار  خدا  براى  شریكى  كس  »هر 

یار  ستم كاران،  و  است،  دوزخ  او  جایگاه  و  می كند،  حرام  او 

به  شدیدتر  تعبیری  در  همچنین  ندارند.«)مائده/72(؛  یاورى  و 

رسولش خطاب فرموده است: »به تو و همه ی پیامبران پیشین 

وحى شده كه اگر مشرك شوى، تمام اعمالت تباه مى شود و از 

زیان كاران خواهى بود.«)زمر/65(. البته این آیه از قبیل مخاطب 

قرار دادن غیرمستقیم دیگران )كه در ادبیات عرب، با ضرب المثل 

»ایاك اعنی و اسمعی یا جاره« به آن اشاره می شود( است تا 

شدت خشم الهی از شرك معلوم شود.

 به  نظر می رسد كه علت زشتی و بدعاقبتیِ بی مانند شرك، 

به  خطاب  لقمان  جناب  قول  از  كریم  قرآن  كه  سفارشی ست 

ظلم  شرك،  كه  نورز؛  شرك  خدا  »به  است:  كرده  نقل  فرزندش 

بزرگى ست.«)لقمان/13(. ظلم یعنی »چیزی را در غیر جایگاهش 

غیر  چه  هر  است.  همه چیز  خالق  عالم،  پروردگار  دادن«.  قرار 

فقر  دیگران،  و  است،  او غنای محض  اوست.  به  وابسته  او،  از 

آیه ی  ذیل  ص143،  ج4،  صافی،  تفسیر  محض)در  وابستگی  و 

عظمت شرك  وجه  باره ی  در  مشابهی  بیان  لقمان،  سوره ی   13

آمده: زیرا شرك، مساوی قرار دادن دارنده ی همه ی نعمت ها با 

كسی ست كه هیچ نعمتی از او نیست.(. در حالی كه برای بیانِ 

نسبت او و مخلوقات، حتی نسبت بی نهایت و صفر هم گویا 

نیست، چه ستمی بالاتر از این است كه خالقِ مافوق عظمت، 

هم ردیف مخلوق وابسته و آویخته به او دانسته شود؟ 

 وجه دیگر موضوع این است كه خداشناسی در نهاد همه ی 

انسان ها نهاده شده، و همه خداشناس به دنیا آمده اند. قرآن كریم 

تصریح كرده كه خداوند در شناساندن خود به انسان ها، با همه ی 

 آنان اتمام حجت كرده است)ن.ك: اعراف/ 172؛  روم/30(. آیات متعددی، 

انسان را به سبب كتمان این شناخت درونی كه جابه جا خود را 

به رخ انسان می كشد، سرزنش كرده است: »بگو: چه كسى شما 

را از تاریكی هاى خشكى و دریا رهایى مى بخشد؟؛ در حالى كه او 

را با تضرع )و آشكارا( و در پنهانى مى خوانید )و مى گویید:( اگر 

ما را نجات  بخشد، از شكرگزاران خواهیم بود.* »بگو: خداوند، 

شما را از این ها و از هر مشكلى نجات مى دهد؛ )اما( باز هم 

شما براى او شریك قرار مى دهید.«)انعام/63 و64(؛ »نعمت هایی 

به  ناراحتى ای  كه  از خداست. سپس هنگامى  دارید، همه  كه 

را  شما  ناراحتى  وقتی  امّا(  مى خوانید)؛  را  او  فقط  رسد،  شما 

برطرف مى كند، ناگاه گروهى از شما براى پروردگارشان شریك 

قائل مى شوند.«)نحل/53 و54(.

عظمت و وسعت فضل الهی

 در این آیه ی شریف، اشاره ی غیرمستقیمی به فضل و بخشش 

بی انتهای خداوند متعال وجود دارد. این كه آیه می فرماید »خداوند، 

شرك به او را نمى آمرزد؛ ولى كمتر از آن را براى هر كس بخواهد، 

مى آمرزد.«، یقیناً مربوط به دنیا نیست،؛ زیرا به روشنی معلوم است 

كه خداوند در دنیا مشرك را هم در صورت ایمان آوردن می آمرزد. 

پس سخن مربوط به آخرت است. از این رو در دلِ تهدید سختی 

كه آیه ی شریف در باره ی شرك ورزیدن دارد، نویدی هم برای سایر 

با  اگر كسی به خداوند شرك نورزد و  گناهان دیده می شود كه 

گناهانی از دنیا برود، امید است كه آن گناهانش بخشیده شود. این، 

مژده ای بسیار بزرگ و نشانه ای از عظمت فضل الهی ست.

قیدِ »براى هر كس بخواهد«،  به  الهی   مقید شدن آمرزش 

با حكیمانه بودن این فضل منافاتی ندارد. این خواستن خداوند، 

از  یكی  است.  حق  اعطای  و  عدل  از  فراتر  اما  دارد؛  حكمت 

شفاعت  باب  قیامت،  در  فضل  این  شدن  جاری  سرچشمه های 

است كه در آیات مربوط، در باره ی آن سخن گفته شده است)ر.ك: 

ص526و576(. /م
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آوردند  ایمان  كه  را  كسانی  زودی   به 

وارد  دادند،  انجام  شایسته  كارهای   و 

زیر )درختان(  از  بهشت هایی می كنیم كه 

آن، رودهایی جاری ست )و( همیشه در آن 

وعده   را(  )این  خداوند  بی شك  می مانند. 

داده است و به  راستی آن را محقّق خواهد 

كرد. چه كسی راستگوتر از خداوند است؟ 

122 )كرامت  و برتری،( به دلخواه شما و 

دلخواه اهل كتاب نیست)؛ بلكه بر اساس 

بدی  كار  كس  هر  بنابراین،(  است.  عمل 

كند، در برابر آن كیفر داده می شود و  جز 

برای  را  یاوری  و  سرپرست  هیچ  خداوند، 

خود نخواهد یافت. 123 و كسانی كه در 

كردند  شایسته  كارهای  ایمان،  داشتن  حال 

افرادی  ـ  چنین  زن  باشند، چه  مرد  ـ چه 

ستم  سوزنی  سر  و  می شوند  بهشت  وارد 

حال  در  كه  كسی   از   124 دید.  نخواهند 

از  و  كرده  خدا  تسلیم  را  خود  نیكوكاری، 

آیین ابراهیم حق گرا پیروی كرده است، چه 

كسی در دین داری بهتر است؟ خداوند، ابراهیم را دوست )خود( برگزید. 125 آنچه در آسمان ها و آنچه در 

زمین است، فقط از آنِ خداست. خداوند به همه چیز احاطه دارد. 126 از تو درباره ی )احكام ازدواج و ارث 

بردن( زنان می پرسند. بگو: »خداوند )طبق آیات ابتدایی همین سوره( پاسخ سؤال شما را درباره ی آنان توضیح 

می دهد و )همچنین درباره ی( آنچه )از احكام( كه در این كتاب بر شما خوانده شده،)توضیح می دهد(. در 

باره ی دختران یتیمی كه آنچه )از طرف خدا به طور طبیعی( برایشان مقرّر شده، به آنان نمی دهید و تمایلی به 

ازدواج با آنان )نیز( ندارید و )به طمع تصاحب اموالشان، مانع ازدواجشان می شوید، و نیز احكامی را كه در 

قرآن درباره ی( كودكانی كه به سبب ضعف و فقرشان تحت فشار قرار گرفته اند )بر شما مقرّر شده، توضیح 

می دهد( و )به طور كلیّ خدا( شما را به برپایی عدالت در حق یتیمان )فرمان می دهد(. هر كار نیكی كنید، 

خداوند آن را همواره به  خوبی می داند. 127
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123 ـ 124. ارزش انسان، به عمل و ایمان اوست
 در سبب نزول این آیات آمده است كه مسلمانان و اهل كتاب

 بر یكدیگر فخر می فروختند. اهل كتاب می گفتند كه پیامبر ما

 پیش از پیامبر شما، و كتاب ما پیش از كتاب شما آمده، و ما نزد

ما، پیامبر  كه  می گفتند  مسلمانان  مقرب تریم.  از شما   خداوند 

 خاتم پیامبران است و كتاب ما بر كتب دیگر داورى مى كند و

 دین ما اسلام است. از این رو آیه ی 123 نازل شد. سپس اهل

نازل  124 آیه ی  پس  برابر هستیم.  و شما  ما  كه  گفتند   كتاب 

 شد و مسلمانان را اهل رستگارى معرفى كرد)ترجمه ی مجمع البیان،

 ج 6، ص62(.

از امام باقر روایت شده است كه فرمود: »وقتى آیه ی 

هر كس بدى كند، سزا داده مى شود، نازل شد، بعضى از اصحاب 

رسول خدا به یكدیگر گفتند: چقدر لحن این آیه شدید 

است! رسول خدا به ایشان فرمود: بله؛ لحن آن سخت 

است و بین شما و اهل كتاب فرقى نگذاشته؛ ولى یك فرق بین 

اولاد خود  و  جان  و  مال  در  آنان،  و  آنان هست. شما  و  شما 

همین طور  آری؛  گفتند:  است؟  چنین  آیا  مى شوید؛  بلا  گرفتار 

است. فرمود: با این بلاها، خداى متعال به شما مسلمانان پاداش 

مى دهد و گناهانتان را محو مى كند؛ ولى برای كفار چنین اثری 

نیست.«)تفسیر عیاشى، ج1، ص277(.

در جوامع حدیثی اهل سنت و شیعه نیز در همین راستا 

از رسول خدا نقل شده است كه فرمود: »مؤمن، هیچ 

رنج و مرض و هم و آزار و غمى نمى بیند و حتى هیچ خارى به 

دستش نمى رود مگر این كه خداى متعال آن را كفاره ی گناهانش 

قرار مى دهد.«)الدرالمنثور، ج2، ص228؛ نورالثقلین، ج1، ص553(.

معیار و ملاک ارزش

در اقوال و حالات مؤمنین است كه به رسول خدا اصار 

مى كردند كه جانب آنان را رعایت كند و در مواقعى كه بین 

برضد  را  آنان  می آید،  پیش  مشاجره اى  و  نزاع  دیگران  و  آنان 

كه  می شود  استفاده  اصار  این  از  فرماید.  مساعدت  دیگران 

مؤمنین چنین فكر مى كرده اند كه اكنون كه ما ایمان آورده ایم، 

حقى بر خدا و پیامبرش پیدا كرده ایم و بر خدا و رسول واجب 

و  ما  بین  كه  زمان  هر  و  كنند،  رعایت  را  ما  جانب  كه  است 

ما  چه  كنند؛  طرفدارى  ما  از  افتاد،  اتفاق  مشاجره اى  دیگران 

برحق باشیم، چه آنان. این طرز تلقی را قرآن كریم از یهود و 

نصارا چنین بیان می فرماید:

1. یهود و نصارى گفتند: ما، فرزندان خدا و دوستان )خاص( 

او هستیم)مائده/18(.

2. )اهل كتاب( گفتند: یهودى یا مسیحى شوید، تا هدایت 

یابید!)بقره/135(.

مسئول  یهود(،  امّیّین)غیر  برابر  در  ما  مى گویند:   .3

نیستیم)آل عمران/75(.  

را  كتاب  اهل  و  مؤمنین  تلقی  آیات،  این  در  خداوند، 

آرزوهایی خوانده كه در عالم خارج هیچ اثرى ندارد، و فرموده 

كرامت،  بلكه  نیست؛  برتری تان  ملاك  شما،  خواست  كه  است 

بستگی  شما  اعمال  به  شما،  از  خدا  حمایت  و  خداست،  نزد 

و  ثابت  اصلى  این،  صص139ـ140(.  ج 5،  المیزان،  دارد)ترجمه ی 

آن  برابر  در  ملت ها  تمام  كه  قانونی ست  و  تغییرناپذیر  سنتى 

یكسان اند)تفسیر نمونه، ج 4، صص141ـ142(.

تدین به دین مقبول الهی، شرط ارزش گذاری ست

اكنون این سؤال پیش می آید كه وقتى صِف گفتن شهادتین و 

داخل شدن در حریم اسلام و ایمان، این خاصیت را ندارد كه 

همه ی خیرات را برای آدمى بیاورد و همه ی منافع زندگى ما را 

تأمین كند، و همچنین وقتى یهودی بودن و نصرانى بودن نیز 

چنین اثرى ندارد، چه فرقى بین داشتن این ادیان با نداشتن آن 

هست و فرجام آدمى چیست.

قرآن در پاسخ مى فرماید: »هر كس عمل زشتى را مرتكب 

شود، كیفرش )دنیوی و اخروی( را مى بیند و غیر از خدا، هیچ 

ولى و ناصى براى خود نخواهد یافت، و هر كس عمل نیكی 

)مطابق اوامر و نواهی دین مقبول الهی( كند، چه مرد باشد و 

چه زن، در صورتى كه ایمان داشته باشد، پاداش خود را كه همان 

بهشت است، خواهد دید.« 

خداوند، در آیه ی دوم، از یك سو شرط كرده كه صاحب عمل 

صالح اگر بخواهد به پاداش خود یعنى بهشت برسد، باید داراى 

داده می شود،  برابر عمل  پاداش در  باشد؛ چون هرچند  ایمان 

و  نمى گذارد  باقى  عملى  او  براى  كفرش  است،  كافر  كه  كسی 

می كند)انعام/88؛  بى اجر  و  حبط  را  آن  بكند،  صالحى  عمل  هر 

كهف/105(. از سوى دیگر، نتیجه ی پاداش اخروى و بهشت را به 

كسانى منحصر نكرده كه همه ی اعمال صالح را می كنند؛ بلكه 

بهشت او شامل كسانی نیز می شود كه بعضی از اعمال صالح 

را می كنند و با توبه یا شفاعت شفیعان، بقیه ی اعمال صالحی 

تدارك و جبران  را كه مرتكب شده اند،  گناهانى  نكرده و  را كه 

می كنند)ترجمه ی المیزان، ج 5، صص140ـ142(. /ب



سورة النسّاء   4جزء  5

99

یا  بی میلی  و  ناسازگاری  از  زنی  اگر 

روی گردانی شوهرش )، از وی( بترسد،ایرادی 

كنند؛  آشتی  هم  با  به  شایستگی  كه  ندارد 

از حقوق  بهره گیری  )با  كه صلح و سازش 

است.  جدایی(  )از  بهتر  زناشویی(  كمتر 

آمده  پدید  جان ها  در  خودخواهی  البتهّ 

است )و چشم پوشی از حق خود برای هر 

امّا( اگر نیكوكاری  دو طرف، سخت است؛ 

كنید و خود را )از خشم خدا( در امان نگاه 

آگاه  كارهایتان  از  همواره  خداوند  دارید، 

خواهد  شما  به  شایسته  پاداش  )و  است 

داد(. 128 شما هر چند هم كه علاقه مند 

محبّت  نظر  )از  توانست  نخواهید  باشید، 

برقرار  را  عدالت  )خود(  زنان  میان  قلبی،( 

دوست  شدّت  به  را  یكی  )اگر  پس  كنید. 

دارید،( با تمام وجود )به او( متمایل نشوید 

تا در نتیجه، زن )دیگر( را بلا تكلیف رها   

كنید. )البتهّ( اگر )با زنان تان( صلح و سازش 

كنید و خود را )از خشم خدا( در امان نگاه 

زیرا(  می شوید؛  آمرزش  )مشمول  دارید، 

همواره خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است. 129 اگر جدا شوند، خدا هر یك را با توان )بی كران( و بی نیازی 

خویش، بی نیاز خواهد كرد. همواره خداوند، بی نیازِ توانمند و حكیم است. 130 آنچه در آسمان ها و آنچه در 

زمین است، فقط از آنِ خداست. بی شك اهل كتابِ پیش از شما و )همچنین( شما را سفارش كردیم كه خود را از 

)خشم( خدا در امان نگه دارید. اگر )هم( كافر شوید، )به خدا زیانی نرسانده اید؛ چرا كه( آنچه در آسمان ها و 

 آنچه در زمین است، فقط از آنِ خداست. خداوند همواره بی نیاز و ستوده است. 131  )آری،( آنچه در آسمان ها 

 و آنچه در زمین است، فقط از آنِ خداست. و همین بس كه كار تو به خدا سپرده شود. 132 ای مردم، اگر

)خدا( بخواهد، شما را از میان می برد و افراد دیگری )پدید( می آورد. خدا همواره بر این كار تواناست. 133 هر  

كسی كه در پی پاداش دنیوی ست، )بداند كه( پاداش دنیا و آخرت، تنها نزد خداست. همواره خداوند بسیار 

شنوا و بیناست. 134
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129.  تعدد زوجات و عدالت
بررسی  باید  كه  بحث برانگیزی ست  موضوع  چندهمسری، 

همه جانبه شود، و اینجا درصدد آن نیستیم.

در آیه ی 129، اشاره ای به یك جنبه از این موضوع شده 

است. اصل این بحث، در آیه ی سوم همین سوره آمده، و در 

انتهای آیه  تأكید زیادی بر عدالت شده است؛ زیرا 1. در  آن، 

فرموده: »اگر مى ترسید عدالت را )در باره ی همسران متعدد( 

رعایت نكنید، تنها یك همسر بگیرید.«؛ و 2. سیاق آیه، مبتنی 

به  نسبت  را  عدالت  كه  مى ترسید  اگر  »و  است:  عدالت  بر 

و  پاك  برایتان  كه  )دیگر(  زنان  با  نكنید،  رعایت  یتیم  دختران 

باره ی  در  كنید.«.  ازدواج  نفر  چهار  یا  سه  یا  دو  با  حلال اند، 

از رعایت  انتهایی، یعنی »نگرانی  ابتدایی و  ارتباط دو عبارت 

نكردن عدالت با یتیمان« و »ازدواج  با زنان دیگر«، احتمالات 

مختلفی در تفاسیر آمده است. یكی از این اقوال كه گروهی از 

مفسران شیعه آن را پذیرفته اند، بدین شرح است: »برخی افراد 

كه سرپرستی یتیمانی را بر عهده داشتند، پس از بزرگ شدنشان، 

ازدواج  مناسب  مهریه ی  تعیین  بدون  آنان  با  كه  كردند  قصد 

كنند. آیه ی شریف از این كار نهی فرمود و دستور داد كه اگر از 

بی عدالتی با یتیمان می ترسند، زنان دیگر را به همسری اختیار 

كنند.«)الینابیع الفقهیه، ج18، ص232(. 

تفسیریِ  گزینه های  بر همه ی  این كه  توجه  شایان  نكته ی 

یعنی  اخیر،  قول  مانند  مشتركی  روح  آیه،  سیاق  با  هماهنگ 

اجتناب از ستم، حاكم است. برخی از اقوال دیگر معتقدند كه 

منظور آیه،  اجتناب از انواع دیگری از ستم به ایتام بوده است. 

ازدواج ها،  اندازه ی  از  بیش  تعدّد  كه  بیان می كند  دیگر  قولی 

موجب تصرف در اموال یتیمان می شد، و آیه ی شریف، با اشاره 

است)ن.ك:  نداده  را  ازدواج  چهار  از  بیش  اجازه  نكته،  این  به 

تفسیر صافی، ج 1، ص421؛ المیزان، ج4، ص264(.

از  دادن  پرهیز  درصدد  شریف،  آیه ی  نتیجه،  در 

بی عدالتی ست كه در ابتدا با نهی از ازدواج با ایتام در صورت 

خوف ستم ـ یا مانند آن ـ بیان می شود، و در ادامه، ضمن بیان 

شمار ازدواج های مجاز برای یك مرد، آن را نیز منوط به توان 

از این  ناتوانی  از  برقراری عدالت می شمارد، و در صورت بیم 

كار، حكم تعدد را منتفی اعلام می كند. 

مقایسه ی آیه ی 3 و آیه ی 129: با توجه به شرط عدل در 

آیه ی 3، این سؤال به نظر می رسد كه چگونه آیه ی 129 فرموده 

كنید؛  برقرار  عدالت  زنان  میان  در  نمى توانید  هرگز  »شما  كه 

عدالت  برقراری  اگر  دیگر،  به  تعبیر  كنید.«؟  كوشش  هرچند 

را  تعدد زوجات  3، مجوز  آیه ی  نیست، چرا  زنان شدنی  میان 

مشروط بر عدالت صادر كرده است؟ آیا این دو سخن با هم 

تناقض ندارند؟

برای پاسخ دادن به این پرسش ابتدا باید یادآور شد كه در 

را  نسبتی  یكی،  كه  پدید می آید  گزاره تناقض  دو  میان  صورتی 

از جهتی ثابت  كند، و گزاره ی دیگر، همان نسبت را از همان 

جهت نفی كند. برای مثال اگر از كسی پرسیده شود كه وضع 

جسمی شما چطور است، و او پاسخ دهد وضعم خوب است، 

از همان شخص پرسیده شود كه وضع روحی شما  و بلافاصله 

پاسخ  دو  نیست،  دهد وضعم خوب  پاسخ  او  و  است،   چطور 

و  دو حیث  از  زیرا  ندارند؛  تناقضی  ـ  متناقض  ظاهر  به رغم  ـ 

جهت متفاوت بیان شده اند.

عدالت در دو آیه ی مذكور، از دو حیث متفاوت طرح شده 

است. در آیه ی 3، عدالت، مربوط به مسائل اقتصادی و نفقه 

و امثال آن است، و سیاق آیه و بیانات تفسیری پیش گفته، این 

را ثابت می كند؛ اما عدالتی كه آیه ی 129، تحقق آن را ناشدنی 

مطلب  این  بر  آیه،  ادامه ی  عاطفی ست.  نظر  از  می شمارد، 

به كلّى  را  خود  تمایل  »ولى  است:  فرموده  زیرا  می كند؛  دلالت 

متوجّه یك طرف نكنید كه دیگرى را به  صورت )زنی كه میان 

شوهر داشتن و مطلقه بودن( بلاتكلیف است، درآورید.« معلوم 

است كه این عبارت، بر مسائل عاطفی و نحوه ی تعامل اخلاقی 

نیست  انسان  اختیار  در  تماماً  عاطفی،  كشش  البته  دارد.  نظر 

عواطف  خویش،  به اراده ی  مختلف،  افراد  به  نسبت  بتواند  تا 

نكته دلالت  این  بر  آیه،  ابتدای  باشد، و عبارت  یكسان داشته 

اداره كرد. نتیجه  می كند؛ اما می توان بروز خارجیِ عواطف را 

این كه هرچند عاطفه و محبتِ یكسان میان دو )یا چند( همسر 

شدنی نیست، در عمل طوری رفتار نكنید كه تمایل شما به یكی 

را بروز دهد، و دیگری، از نظر روحی و روانی دچار استیصال 

شود. 

در  حكم،  این  نزول  از  پیش  كه  كسانى  به  آیه  پایان،  در 

هشدار  كرده اند،  كوتاهى  خود  همسران  میان  عدالت  رعایت 

را  گیرند و گذشته  پیش  تقوا در  و  راه اصلاح  اگر  كه  می دهد 

را مشمول رحمت و بخشش خود  كنند، خداوند، آن ها  جبران 

قرار خواهد داد. /م
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عدل  اقامه ی  در  همواره  مسلمانان،  ای 

دهید؛  گواهی  خدا  برای  و  باشید  پایدار 

مادر  و  پدر  یا  خودتان  زیان  به  چند  هر 

یا نزدیكان )شما( باشد. اگر )آن كه برایش 

باشد،  فقیر  یا  ثروتمند  می دهید،(  گواهی 

)در  هر  حال نباید به  ناحق گواهی دهید؛ 

چرا كه( خدا به )حمایت از( آنان سزاوارتر 

است. پس مبادا به  سبب )ترس از( انحراف 

)و  كنید  پیروی  و هوس  هوا  از  )از حق(، 

گرداندن  )با  اگر  )پس(  ندهید(.  شهادت 

زبان، حق را( تحریف كنید، یا )از گواهی( 

روی گردانید، )در  هر  حال،( خدا همواره 

از كارهایتان آگاه است. 135 ای مسلمانان، 

به خدا و پیامبرش و كتابی كه بر پیامبرش 

این  از  پیش  كه  كتابی  )هر(  و  كرده  نازل 

نازل كرده است، ایمان آورید. هر كس خدا 

روز  و  پیامبرانش  و  كتاب ها  و  فرشتگان  و 

از  دوری  )با  بی شك  كند،  انكار  را  قیامت 

شده  درازی  و  دور  گمراهی  دچار  حق( 

است. 136 كسانی كه ایمان آوردند، سپس كافر شدند، باز ایمان آوردند و دوباره كفر ورزیدند، و آنگاه بر كفر 

خود افزودند، )اصلاً( خداوند قصد ندارد آنان را بیامرزد و به راهی )راست( هدایت شان كند. 137 به منافقان 

مژده بده كه عذابی دردناك خواهند داشت؛ 138 هم  آنان كه كافران را به جای مؤمنان، دوستان )خود( انتخاب 

می كنند. آیا عزتّ و قدرت را نزد آنان می جویند؟ )آنان در اشتباه اند؛( چرا كه تمام عزتّ و قدرت برای خداست. 

139 البتهّ خداوند در این كتاب بر شما نازل كرده است كه هر گاه می شنوید آیات خدا را، )گروهی( انكار و 

استهزا می كنند، تا زمانی  كه به سخن دیگری مشغول نشده اند، دیگر با آنان هم نشین نشوید؛ وگرنه شما هم 

مثل آنان خواهید شد. خداوند، همه ی منافقان و كافران را در دوزخ جمع خواهد كرد؛ 140

بع 4
ر
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135. عدالت اجتماعى
از اطلاق قسمت نخست آیه ی شریف استفاده می شود كه هر 
كلمه ی  از  است.  آیه  این  و چه زن، مشمول  مرد  مؤمنی، چه 
قوامین كه صیغه ی مبالغه است، دریافت می شود كه عدل را 
پس  كرد.  اجرا  و  داد  رواج  كافى  حد  به  و  حقه  هو  كما  باید 
آن  اجرای  از  سپس  و  اجرا  را  عدل  مرتبه  دو  یا  یك  كه  كسی 
خوددارى كند، مشمول این آیه نیست. چون انسان طبعاً حب 
خدا  دارد،  محبت  و  علاقه  خویشاوندان  و  والدین  به  و  ذات 
براى این كه اجراى عدالت هیچ گونه تبصره و استثنایى نداشته 
شما  خود  ضرر  به  عدالت،  اجراى  اگرچه  كه  می فرماید  باشد، 
یا والدین یا نزدیكانتان تمام شود، باز هم باید اجرا شود)تفسیر 

آسان، ج 4، ص32(. 

تعبیر به »قیام« در اینجا ممكن است برای این باشد كه 
انسان براى هر كاری معمولاً باید به پا خیزد و دنبال آن برود. 
بنابراین، قیام به كار، كنایه از تصمیم و عزم راسخ و اقدام جدى 
در باره ی آن است؛ اگرچه آن كار، همانند حكم قاضى، به قیام و 
حركتى احتیاج نداشته باشد. ممكن است تعبیر به قیام، از این 
نظر باشد كه معمولاً به چیزى قائم می گویند كه عمود بر زمین 
بوده، كمترین میل و انحرافى به هیچ طرف نداشته باشد؛ یعنى 
عدالت را چنان باید اجرا كنید كه نتیجه ی كار، كمترین انحرافى 
به هیچ طرف پیدا نكند. این موضوع، در همه ی اجتماعات و 
معمولاً  كه  دارد  و  داشته  وجود  جاهلى  اجتماعات  در  به ویژه 
در شهادت دادن، مقیاس را حب و بغض ها و چگونگى ارتباط 
و  كه حق  حالی  در  مى دهند؛  قرار  شهادت دهنده  با  اشخاص 

عدالت براى آن ها مطرح نیست. 
افراد  كه  می شود  استفاده  ابن عباس  از  حدیثى  از 
به مدینه، به سبب ملاحظات  از ورود  تازه مسلمان، حتى بعد 
خوددارى  بستگانشان  ضرر  به  شهادت  اداى  از  خویشاوندى، 
به  زمینه  این  در  و  نازل شد  آیه ی شریف  این  مى كردند. پس 
ایمان  با روح  كار  این  البته  داد)المنار، ج5، ص455(.  آنان هشدار 
شده  روایت   صادق حضرت  از  چنان كه  نیست؛  سازگار 
است: »مؤمن را بر مؤمن هفت حق است، و واجب ترین آن ها، 
این است كه شخص حق بگوید؛ گرچه به زیان پدر و مادر یا 
خویشانش باشد، و از حق به باطل میل نكند)تفسیر جامع، ج 2، 
ص132(. پس مؤمن حقیقی، كسى ست كه هیچ گونه ملاحظه اى 

و  خود  منافع  حتى  و  باشد  نداشته  عدالت  و  حق  برابر  در 
بستگان خویش را برای اجراى آن نادیده بگیرد)تفسیر نمونه، ج 4، 

صص162ـ164(.

مسئوليت اجتماعى 
عامل  دو  از  باید  پلیدى ای  هر  از  جامعه  ماندن  مصون  براى 
مدد گرفت: 1. عاملی كه هر شخصى را از معصیت منع كند. به 
عبارت دیگر، وجود تقوا؛ 2. همه ی افراد جامعه احساس كنند 
كه اگر مرتكب معصیتى شوند، بازخواست می شوند، و هر كس 

را كه مرتكب معصیت شد، خود بازخواست كنند. 
آیات پیش، از عامل نخستین سخن گفتند. در این آیه، از 
در  عدالت  نقش  یعنی  است؛  آمده  میان  به  دوم سخن  عامل 
باشد و مسئولیت خویش  بیدار  اگر جامعه  اجتماعى.   حقوق 
و  است  گهواره  در  كه هنوز  در حالى  را  كند، ستم  احساس  را 
توان نیافته، نابود می كند. در این حال، هر كس آهنگ ستمگرى 
داشته باشد، نزدیك ترین كسان او، او را از آن منع می كند؛ خواه 
خویشاوندش باشد، خواه دوستش و خواه همكارش. حتى پیش 
از آن كه ظالم به غصب حقى اقدام كند، غالباً براى مساعد كردن 
جو تجاوز، با برخى نزدیكانش مشورت مى كند؛ اگر جامعه آگاه 
نگاه  عمل  آن  ارتكاب  از  را  او  آغاز،  همان  در  باشد،  بیدار  و 

می دارد و ظلم را در نطفه خفه می كند. 
در اینجا، براى قیام جامعه در برابر ستم، دو مرحله قرار 
ستم،  وقوع  حالت  در   .2 عدل؛  اقامه ی  و  ستم  منع   .1 دارد: 
هم دستى و هم كارى براى از میان بردن آن؛ برای مثال، به نفع 
صاحب حق و به ضرر متجاوز غاصب شهادت دادن. آدمى، در 
هر موقعیتى كه باشد، نباید در چنین مواقعى، از اداى شهادت 
صاحب  كه  بهانه  بدین  ورزد؛  خوددارى  حق  صاحب  سود  به 
حق، ضعیف یا غریب یا فاجر است؛ یا بدین بهانه كه ستمگر، 
توانمند یا از خویشاوندان یا دوستان من است. هیچ یك از این 
بهانه ها نباید مانع شود كه آدمى از اداى شهادت حق سر باز 

زند)تفسیر هدایت، ج 2، ص194(.
رعایت عدالت و قسط برای همه

مؤمن باید ساعى و مجاهد در اقامه ی عدل باشد و از شهادت 
كسان  و  خود  ضرر  به  اگرچه  نكند؛  دریغ  خدا  راه  در  به حق 
نزدیك و دور او باشد. همچنین نباید فقر كسى را مراعات كند 
و به نفع او شهادت دهد؛ یا ملاحظه ی غنا و حشمت كسى را 
كند و به ضرر او شهادت ندهد؛ چون خداوند از هر كس دیگری 
به مراعات و ملاحظه ی بندگانش سزاوارتر است؛ اما همو حق 
را بر این قبیل امور ترجیح داده، و ادای شهادت را واجب، و 
كتمان آن را حرام فرموده است. پس در مقابل حكم الهى نباید 
ملاحظه ی دوستى یا دشمنى یا عصبیتّ یا ترس یا رحم یا جهات 
دیگر را كرد و از مُر حق تجاوز كرد؛ بلكه باید هواى نفس را 
از خود دور كرد كه موجب عدول از حق است)روان جاوید، ج 2، 

ص137(. /د
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پیروزی(  یا  )شكست  منتظر  كه  آنان  هم  

و  پیروزی  خدا  سوی  از  اگر  هستند.  شما 

فتحی نصیب تان شود، می گویند: »مگر ما 

همراه شما نبودیم؟«، و اگر كافران بهره ای 

را مورد  »آیا شما  باشند، می گویند:  داشته 

پشتیبانی قرار ندادیم و از )شّر( مسلمانان 

حفظتان نكردیم و )در مقابل آنان( یاری تان 

ننمودیم؟« خداوند در روز قیامت میان تان 

برای  راهی  هیچ  خدا  می كند.  داوری 

نخواهد  قرار  مؤمنان  بر  كافران  )تسلطّ( 

داد. 141  منافقان )می پندارند كه( خدا را 

دادن  مهلت  )با  او  آن كه  حال  می فریبند؛ 

حقیقت(،  در  ورزیدن،  نفاق  برای  آنان  به 

آنان را فریب می دهد )و مجازات می كند(. 

با  به )قصد( نماز برمی خیزند،  و زمانی كه 

كسالت و بی حالی و برای خودنمایی میان 

 مردم می ایستند و فقط اندكی )با زبان( خدا 

 را یاد می كنند؛ 142 در  حالی  كه بین كفر و ایمان 

سرگردان اند. نه به اینان )می پیوندند( و نه 

به آنان. كسی كه خدا گمراهش كند، راهی برای )هدایت( او نخواهی یافت. 143 ای مسلمانان، كافران را به 

جای مؤمنان، دوستان )خود( انتخاب نكنید. آیا می خواهید در پیشگاه خدا دلیلی روشن به زیان خودتان قرار 

دهید )تا در دنیا گمراه و در آخرت عذاب تان كند(؟! 144 منافقان در پایین ترین طبقه ی آتش )دوزخ( هستند 

و برایشان یاوری نخواهی یافت؛ 145 مگر كسانی كه توبه كردند و )نیتّ و كارهایشان را( اصلاح نمودند و به 

خدا اعتماد كردند و عبادت خود را برای خدا خالص كردند؛ كه آنان با مؤمنان )راستین( همراه اند و به  زودی 

خداوند به مؤمنان پاداشی بزرگ خواهد داد. 146 اگر شما شكر گزاری كنید و ایمان آورید، چرا خدا شما را 

عذاب كند )و چه نیازی به مجازات شما دارد(؟ همواره خداوند، سپاسگزارِ )اعمال نیكوكاران( است و بندگان 

را به  خوبی می شناسد. 147
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141. قاعده ی نفی سبیل
اصالت، در نظام هستی، با مؤمنان است و نه غیر ایشان؛ یعنی 

تمام نیروهای عالم، در خدمت این نوع از انسان است؛ چراكه 

ایشان، مطابق سنن الهی، بر كائنات مسخرند و خلاف خواست 

اما  اگر  كنند.  نمی  عمل  عالم  مختصات  و  مقتضیات  و  الهی 

مظاهری از روی خوش نشان دادن عالم به كفار و منافقین دیده 

می شود، از طرفی، از باب اصیل بودن ایشان نیست، همچنان كه 

كفِ روی آب نیز در عین وجود داشتن، از خود اصالتی ندارد، 

و از طرف دیگر، وضع موجود، غایت كار نیست و میانه ی راه 

است. پس در نگاه كلان، پیروزی نهایی، با حق است؛ نه باطل. 

کیفیت نصیب کافران

گشوده  با  كه  حقیقی ست  پیروزی  جنگ،  در  مؤمنان  پیروزی 

این  البته  می شود.  نازل  الهی  اولیای  بر  آسمان،  درهای  شدن 

خداست،  نزد  آنچه  و  است،  خداوند  ناحیه ی  از  پیروزی، 

باقی ست)نحل/96(؛ لكن كامیابی كافران، پیروزی حقیقی نیست؛ 

بلكه بهره ای اندك و زودگذر است كه مانند لماظه)غذای میان 

دندان ها( است، و قرآن برای پست شمردن بهره ی آنان، بدون 

اسناد به خدا، كلمه ی نصیب را به كار برده، و بی شك آنچه نزد 

ج1،  است)كشاف،  نحل/96(  هیچ)قصص/88؛  و  فانی  انسان هاست، 

صص578ـ579(.

نفی سیطره ی کافران بر مؤمنان

راه سلطه ای  كافران  برای  مؤمنان  زیان  به  قهار هرگز  خداوند 

قرار نداده است. با توجه به معنای جامع آیه و نفی هرگونه 

سلطه ی كفار بر مؤمنان، این چند احتمال در بیان مفهوم آیه 

وجود دارد: 

1. اكنون كه داوری پایانی به قیامت وانهاده شده است، در 

آنجا كافر سلطه ای بر مؤمن ندارد؛ هرچند ممكن است در دنیا 

به زیان مسلمان حكمی شود. 

2. در مسائل فرهنگی و احتجاجات، هرگز كافر بر مؤمن 

و  نبوت  وحی،  مانند  موضوعاتی  در  و همواره  ندارد،  برهانی 

معاد، براهین عقلی به سود مؤمنان است. 

3. اگر محور مبارزه، ایمان و كفر باشد، بی تردید مؤمنان 

همواره پیروزند. توضیح این كه خدای سبحان هیچ راه سلطه ای 

برای كافرانی كه در برابر مؤمنان قرار گیرند، قرار نداده است؛ 

اسیر  و  شهید  مؤمنان  دهد،  رخ  جنگی  اگر  كه  معنا  بدین  نه 

نمی دهند؛ بلكه بدین مفهوم كه شهادت، مانند پیروزی، یكی از 

دو كامیابی ست)توبه/52(، و چیره شدن مقطعی كافران، ضمن 

است  مؤمنان  برای  الهی  آزمونی  نیست،  نهایی  پیروزی  این كه 

آیند،  بیرون  الهی سربلند  امتحان  از  و  ورزند  پایداری  اگر  كه 

و  ج 5، ص190(،  الميزان،  است)ترجمه ی  آنان  برای  نهایی  فتح  یقیناً 

خدای عزیز هرگز شكست را برای ایشان نمی پسندد)نهج البلاغه، 

خطبه ی56(. 

و  جهل  و  حق اند،  امت،  وحدت  و  خدا  معرفت  چون 

اختلاف، باطل، و پیروزی حق بر باطل، یك اصل كلی نقض ناپذیر 

خالی  دستشان  هرچند  شدند،  پیروز  مسلمانان  جا  هر  است، 

جا شكست  هر  و  بود)محمد/7(،  خدا  دین  یاری  به سبب  بود، 

جهالت  علمی،  جهل  سبب  به  نیز  كرد  رو  آنان  به  مصیبت  و 

عملی و اختلاف فاحش داخلی خودشان بود)شوری/30(. بنابراین، 

پيروزى كفار بر مسلمانان در ميدان هاى گوناگون، بدین علت 

راه  و  نيستند  حقیقی  مؤمنان  مسلمانان،  از  بسيارى  كه  است 

و رسم ايمان و وظایف و مسئوليت ها و رسالت هاى خويش را 

به كلى فراموش كرده اند. نه خبرى از اتحاد و اخوت اسلامى در 

ميان آنان است، نه به معنى حقیقی كلمه جهاد می كنند، و نه 

آن علم و آگاهى لازم را دارند كه اسلام، كسب آن را از لحظه ی 

تولد تا لحظه ی مرگ بر همه لازم شمرده است)تفسير نمونه، ج 4، 

ص176(. خلاصه این كه هر زمان مسلمانان در برابر كافران صف 

باشد،  ایمان و كفر  بین آن ها فقط  آرایی كنند و محور جدال 

از  آن ها  هدف  اگر  اما  عمران/139(؛  می شوند)آل  پیروز  سرانجام 

نبرد، اغَراض مادی و غیراسلامی باشد، گروهی كه از ابزار روزآمد 

گاه  اگرچه  شد؛  خواهند  فاتح  برخوردارند،  درونی  انسجام  و 

رخ دادهای بیرونی، مؤید عكس این روش است. 

ندارد،  مؤمن  بر  سلطه ای  راه  آخرت  در  كافر  چنان كه   .4

در دنیا نیز برای او سلطه ی سیاسی و نظامی نیست؛ لكن گاه 

حقیقت  در  می دهد.  نشان  را  این  عكس  بیرونی،  رخ دادهای 

گاهی آگاهی كافران از علوم و فنون نظامی، بر ناآگاهی مؤمنان 

چیره می شود)تسنیم، ج21، صص180ـ183(.

فقها با استدلال به همین آیه، انعقاد هرگونه پیمان سیاسی، 

بر  كافران  سلطه ی  سبب  كه  را  نظامی  و  فرهنگی  اقتصادی، 

مسلمانان شود، نامشروع می دانند)ر.ك: زبدة البیان فی احكام القرآن، 

با  را  خود  رابطه ی  اسلامی،  نظام  اگر  بنابراین   .)440 صص439ـ 

كشور یا كشورهایی قطع می كند، در پی دشمن تراشی یا مهجور 

هرگونه  از  بالعكس،  بلكه  نیست؛  جهان  سطح  در  خود  كردن 

استیلا و سیطره ی زورمندان و مستكبران عالم بر تمامیت ارضی و 

منافع دینی و ملی خود پرهیز می كند. /ب


